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 علمی سبکشناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
ایجاز از مهمترین ویژگیهای سبکی شعر فارسی است و در سنت بلاغی، به بیان  زمینه و هدف:

بر سطح زبانی  معنای گسترده در الفاظ اندک و روشن گفته میشود. در شعر معاصر، ایجاز علاوه

سازی کنشهای گفتاری نیز نقش و بلاغی، میتواند در ساختار روایت، سازماندهی زمان و فشرده

های کوتاه او با ای داشته باشد. جلال بقایی نایینی از شاعرانی است که قطعهکنندهتعیین

وع العه این نگیری همزمان از روایت، گفتگو، طنز، تمثیل و تقابل، ظرفیت مناسبی برای مطبهره

 ایجاز دارند. 

تحلیلی، ساختار ایجاز را در دوازده قطعه از اشعار -پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی روشها:

بقایی بررسی میکند. چارچوب نظری پژوهش بر مفهوم ایجاز در بلاغت فارسی، نظریۀ زمان روایی 

 گفتاری جان آوستین استوار است. ژرار ژنت و نظریۀ کنش

وان عندر این بررسی، ایجاز صرفاً حذف واژه یا کوتاهی حجم شعر تلقی نمیشود، بلکه به :هایافته

سازی زمان و تبدیل گفتار به فرایندی برای تراکم رخدادها، حذف مراحل میانی روایت، فشرده

ها در سه گروه ایجاز روایی، ایجاز تمثیلی و ایجاز تقابلی کنش در نظر گرفته میشود. نمونه

 صورتگفتار بهاند و در هر نمونه، رابطۀ میان فشردگی زمانی و ظرفیت کنشیبندی شدهدسته

 تلفیقی بررسی شده است. 

ها نشان میدهد که بقایی با کاهش فاصله میان رخداد، گفتار و نتیجه، از یافته گیری:نتیجه

گو ها، گفتی از قطعهظرفیت فشردۀ متن برای انتقال معنا و پیام انتقادی بهره میگیرد. در بسیار

جایگزین توصیف و توضیح شده و یک جمله یا پاسخ کوتاه، کارکرد چندین مرحله از روایت را بر 

عهده میگیرد. همچنین، نتایج نشان میدهد که ایجاز در شعر بقایی تنها یک شگرد بلاغی نیست، 

توجه سبک شخصی قابل هایشده، میتوان آن را یکی از مؤلفههای بررسیبلکه با توجه به نمونه

 او دانست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Brevity is one of the most important stylistic 
features of Persian poetry and in the rhetorical tradition, it is referred to as the 
expression of a broad meaning in few and clear words. In contemporary poetry, 
brevity, in addition to the linguistic and rhetorical level, can also play a decisive 
role in the structure of the narrative, the organization of time, and the 
compression of speech acts. Jalal Baghaei Naini is one of the poets whose short 
pieces, by simultaneously utilizing narrative, dialogue, humor, allegory, and 
contrast, have a suitable capacity for studying this type of brevity. 
METHODOLOGY: The present study, with a descriptive-analytical approach, 
examines the structure of brevity in twelve pieces of Baqa'i's poems. The 
theoretical framework of the study is based on the concept of brevity in Persian 
rhetoric, Gerard Genette's theory of narrative tense, and John Austin's speech 
act theory. 
FINDINGS: In this study, brevity is not simply considered as the elimination of 
words or the reduction of the volume of poetry, but rather as a process for 
condensing events, eliminating intermediate stages of narration, compressing 
time, and transforming speech into action. The samples are categorized into 
three groups: narrative brevity, allegorical brevity, and contrastive brevity, and 
in each sample, the relationship between temporal compression and the action 
capacity of speech is examined in an integrated manner. 
CONCLUSION: The findings show that by reducing the distance between event, 
speech, and outcome, Baghaei exploits the text's compact capacity to convey 
meaning and critical message. In many pieces, dialogue replaces description 
and explanation, and a short sentence or response takes on the function of 
several stages of the narrative. Also, the results show that brevity in Baghaei's 
poetry is not just a rhetorical device, but according to the examples examined, 
it can be considered one of the significant components of his personal style. 
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 مقدمه و بیان مسئله

ایجاز از مباحث بنیادین علم معانی و بلاغت اسررت و از دیرباز در مطالعات ادبی مورد توجه بوده اسررت. در بلاغت 

گفته میشود، مشروط بر آنکه کاهش الفاظ به ابهام یا اخلال « بیان معانی بسیار در الفاظ اندک»سرنتی، ایجاز به  

« حذف»و « قصر»(. در این رویکرد، ایجاز معمولاً در دو صرورت  75: 4344 در انتقال مقصرود نینجامد )جرجانی، 

بررسری شده و تناسب میان کوتاهی کلام و گستردگی معنا، از معیارهای اصلی تشخیص آن به شمار آمده است.  

ایی نحال، ایجاز را نمیتوان با کوتاهی سرخن یکی دانسرت. متنی ممکن اسرت کوتاه باشد، اما از ظرفیت مع   با این

ای را منتقل کند. این محدودی برخوردار باشد؛ در مقابل، متنی موجز میتواند در حجم اندک، معنا و پیام گسترده

ها، بر بیان ویژه قطعههای او، بهای دارد؛ زیرا بخش مهمی از سرودهمفهوم در شعر جلال بقایی نایینی اهمیت ویژه

های او غالباً با زبانی روان و گاه طنزآمیز، سررتوار اسررت. قطعه فشررردۀ موضرروعات اجتماعی، اخلاقی و انتقادی ا 

ای که بسیاری از آنها در دو تا گونهموضروعات اجتماعی و اخلاقی را در ساختاری کوتاه و فشرده بیان میکنند؛ به 

جاز بر اطناب یگیری و پیام نهایی را جای میدهند. بقایی نیز خود بر برتری اپنج بیت، حادثه، گفتگو، تقابل، نتیجه

 های مهم در شیوۀ بیان او دانست.رو، ایجاز را میتوان یکی از مؤلفه(. ازاین15: 4344تأکید کرده است )بقایی، 

جای روایت گسترده، توضیح مفصل یا توصیف طولانی، از موقعیت کوتاه، های بقایی، شاعر بهدر بسریاری از قطعه 

ولانی از ای طبهره میگیرد. در نتیجه، چندین مرحله از یک رخداد، دوره بندی فشردهگفتگو، تمثیل، تقابل و پایان

زندگی شرخصیت یا حتی نتیجۀ یک فرایند اجتماعی ممکن است در چند بیت بازنمایی شود. از این منظر، ایجاز  

ز ر نیدر شررعر بقایی تنها در سررطح واژه و جمله شررکل نمیگیرد، بلکه در سررازماندهی روایت، زمان، رخداد و گفتا

 حضور دارد.

و آیا میتوان آن را تنها با مفاهیم سنتی  مسرئلۀ اصلی پژوهش حاضر آن است که این ایجاز چگونه شکل میگیرد 

حذف و قصررر توضرریح داد یا اینکه سرراختار روایت و کارکرد گفتار نیز در ایجاد آن نقش دارند. در بسرریاری از    

نیازمند توضریح، توصیف یا بازنمایی تدریجی هستند، حذف یا  های بقایی، بخشرهایی که در روایت معمولی  قطعه

اند و در مقابل، گفتار شرخصریتها بار بیشرتری بر عهده گرفته است. بنابراین، مسئله پژوهش صرفاً    تلخیص شرده 

 ها نیست، بلکه کشف منطق درونی این کوتاهی و چگونگی تبدیل آن به تراکم معناست.تعیین کوتاهی قطعه

اهمیت اسراسری دارد. کوتاهی ممکن اسرت صرفاً ناشی از محدود    « ایجاز»و « کوتاهی»، تمایز میان در این میان

سازی، بدون از میان بردن معنای اصلی، بودن حجم اثر باشرد، اما ایجاز زمانی شرکل میگیرد که حذف و فشررده   

ل از طور کامشده غالباً بهخش حذفهای بقایی، بتری را فراهم کند. در قطعهامکان انتقال اطلاعات و پیام گسترده

هایی در متن باقی میماند که مخاطب را به بازسرازی آن هدایت میکند.  سراختار متن، محو نمیشرود، بلکه نشرانه   

صاحب گشت »و « هر چه بردم بار»، سالها رنج و باربری خر در عباراتی چون «خر و روباه»برای نمونه، در حکایت 

 صورت ضمنی در متن حضور دارد.شده همچنان بهاست. بنابراین، پیشینۀ حذففشرده شده « بر پشتم سوار

همین شیوه در سطح گفتار نیز دیده میشود. شکایت خر، توجیه وزیر، رد پیشنهاد اسکندر، هشدار مادر، اعتراض 

ت، موضع وایهایی برای پیشربرد گفتگو نیستند؛ بلکه در بسیاری موارد، بخشی از ر گدا یا پاسرخ شراه، تنها جمله  

ارزشری شرخصیت و نتیجۀ اخلاقی قطعه را همزمان منتقل میکنند. از این منظر، کارگفت میتواند جایگزین چند   

 مرحلۀ روایی و توضیحی شود و در نتیجه، سهم مهمی در ایجاز داشته باشد.

از  گفتاری پرسش اصلی پژوهش این است که رابطۀ میان فشردگی زمان و رخداد از یک سو و فشردگی کنشهای

های بقایی میانجامد؟ علاوه بر این، پرسررش دیگری نیز مطرح گیری ایجاز در قطعهسرروی دیگر چگونه به شررکل
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میشود که آیا ایجاز در سه ساختار روایی، تمثیلی و تقابلی از شیوۀ واحدی پیروی میکند یا هر یک الگوی خاصی 

 از تراکم معنا و کنش را پدید میآورد؟

های بقایی صررفاً از کوتاهی و فشردگی بیان ناشی نمیشود،  این اسرتوار اسرت که ایجاز در قطعه  فرض پژوهش بر 

های زمانی گسترده، زمانی شرکل میگیرد؛یعنی رخدادهای متعدد، دوره -بلکه بخش مهمی از آن از تراکم کنشری 

ند. در چنین ساختاری، کنشرهای شخصیتها و پیامهای اخلاقی یا انتقادی در واحدهای زبانی محدود ایجاد میشو 

هرچه مراحل میانی روایت بیشررتر تلخیص یا حذف شرروند، گفتار شررخصرریتها نیز کارکردهای بیشررتری بر عهده 

 میگیرد و یک جمله یا پاسخ کوتاه میتواند جایگزین چند مرحلۀ روایی، استدلالی و ارزشی شود.

ررسی کند: نسبت لفظ و معنا در بلاغت، ایجاز را در سره سطح مرتبط ب  بر این اسراس، پژوهش حاضرر میکوشرد   

فشررردگی زمان و رخداد در روایت، و کارکرد کنشرری گفتار. هدف نهایی آن اسررت که نشرران داده شررود چگونه   

 های کوتاه بقایی با حداقل عناصر روایی و زبانی، حداکثر ظرفیت معنایی، اخلاقی و انتقادی را ایجاد میکنند.قطعه

 

 پیشینه و روش پژوهش
بندی هشهای مرتبط با موضوع این مقاله را میتوان در سه حوزۀ اصلیِ ایجاز، زمان روایی و کنش گفتاری دستهپژو

بررسرری سرری غزل  »( در پژوهشرری با عنوان 4156مزدارانی )بدر و حاجیکرد. در حوزۀ ایجاز، خاکیان، محمدی

ها و شگردهای ایجاز را در سی غزل آغازین ، گونه«آغازین از غزلهای بیدل دهلوی از دیدگاه دانش معانی )ایجاز(

های آنان نشران میدهد که ایجاز قصرر بیشترین بسامد را دارد و بیدل از شگردهایی   اند. یافتهبیدل بررسری کرده 

 سازی معنا بهره میگیرد. این پژوهش بیشترنما برای فشردهمانند تشربیه، تلمیح، اسرتعاره، تضاد، ایهام و متناقض  

لاغت و رابطۀ لفظ و معنا انجام شده و به رابطۀ ایجاز با ساختار زمانی و کنشهای گفتاری نپرداخته در چارچوب ب

سازی معناست و با رویکرد ساختاری پژوهش رو، دستاورد آن بیشتر ناظر بر شگردهای بلاغی فشردهاسرت. ازاین 

 حاضر تفاوت دارد.

بررسی زمان داستان فریب خوردن خر از »( در پژوهش 4151در حوزۀ زمان روایی، پاشائی پایدار، کوپا و گرجی )

های نظم، تداوم و بسرررامد تحلیل ، این حکایت را بر اسررراس مؤلفه«روباه در مثنوی بر اسررراس نظریۀ زمان ژنت

نگر، اند. نتایج نشان میدهد که روایت عمدتاً از سیر خطی برخوردار است و مولوی با استفاده از زمان گذشتهکرده

ی توصرریفی و انواع بسررامد، سرررعت روایت را تنظیم کرده اسررت. این پژوهش ظرفیت نظریۀ ژنت را برای  مکثها

گیری ایجاز و ارتباط آن تحلیل رابطۀ زمان داستان و زمان روایت نشان میدهد، اما نقش فشردگی زمانی در شکل

عنصرررر حالت در رمان روزگار  تحلیل»( نیز در پژوهش 4151با گفتار را بررسررری نمیکند. اجاقی و هاشرررمیان )

، با تمرکز بر «سرازی و فاصلۀ روایی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت ای در کانونیشردۀ مردم سرالخورده: مطالعه  سرپری 

یبی سازی درونی و کاربرد ترکها بر غلبۀ کانونیاند. یافتهسازی و فاصلۀ روایی را بررسی کردهمفهوم حالت، کانونی

شناسی ژنت را در های روایت( نیز مؤلفه4151رستمی )د. نوروزی، رواقی و اردستانیصرحنه و تلخیص دلالت دار 

( در خوانش تطبیقی دو داستان کوتاه 4155اند. همچنین نورایی و صرادقی ) داسرتان زال و رودابه بررسری کرده  

ون بیرونی، صه، کان، تکنیکهایی چون بازگشت زمانی، تکرار، وقفۀ توصیفی، خلا«آخر قصۀ غیر بیضاء»و « پرلاشز»

اند. این مطالعات ظرفیت الگوی ژنت را در تحلیل سرراختار و زمان سررازی دوگانه و گفتگو را بررسرری کردهکانونی

گیری ایجاز بررسی عنوان مبنایی برای شرکل روایت نشران میدهند، اما تعامل همزمان زمان و کنش گفتاری را به 

 .اندنکرده
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بندیهای آستین و سرل را بررسی و نقد ( مبانی و محدودیتهای طبقه4155ر )پودر حوزۀ کنش گفتاری، حسرین 

( نیز در داستانهای کوتاه بزرگ علوی، نقش کنشهای گفتاری را در روابط شخصیتها، 4153کرده است. آقابابایی )

تار و ( رابطۀ گف4344حکمت )بختیاری و فرشتهجایگاه اجتماعی و مناسربات قدرت نشران داده اسرت. محمودی   

( 4151زاده و نیکبخت )اند. فرهمندنژاد، شعبانقدرت شرخصریتها را در نمایشرنامۀ وای بر مغلوب بررسری کرده    

یلانی اند. بابا احمدی مهای ایرانشهری عنصرالمعالی را بر اساس دیدگاه آستین تحلیل کردهکنش گفتاری اندیشه

تماعی قرآن کریم را از منظر کارکردهای گفتاری بررسی آیۀ اج 465( نیز با تکیه بر نظریۀ سرل، 4151و نویدی )

اند. دهی رفتارهای فردی و اجتماعی نشرران دادهکرده و نقش این کنشررها را در هدایت، ترغیب، اصررلاح و جهت 

دهی روابط و انجام مجموع این مطالعات نشرران میدهد که گفتار، افزون بر انتقال اطلاعات، در تولید معنا، شررکل 

 .تماعی نقش داردکنشهای اج

در مجموع، پیشررینۀ پژوهش نشرران میدهد که ایجاز، زمان روایی و کنش گفتاری عمدتاً در مسرریرهای جداگانه  

اند. پژوهشررهای مربوط به ایجاز بیشررتر بر شررگردهای بلاغی و فشررردگی لفظ و معنا تمرکز دارند؛ بررسرری شررده

ند؛ و سازی تأکید میکنتداوم، بسامد، تلخیص و کانونیمطالعات مبتنی بر نظریۀ ژنت بر سرازماندهی زمان، نظم،  

پژوهشهای مبتنی بر آستین نیز بیشتر به کارکردهای ارتباطی، معنایی و اجتماعی گفتار میپردازند. بنابراین، خلأ 

گیری ایجاز است. تفاوت مندی گفتار در شکلپژوهشری موجود، بررسری رابطۀ همزمان فشرردگی زمانی و کنش   

. بر این زمانی است-حاضر در بررسی رابطۀ عملکردی این دو سطح برای تبیین فرایند تراکم کنشی اصلی پژوهش

های بقایی صرفاً حاصل کوتاهی کلام یا حذف عناصر روایی نیست، بلکه از تعامل فشردگی اسراس، ایجاز در قطعه 

ض، داوری، هشدار، پند و رد یا رخدادها و زمان با گفتارهایی شرکل میگیرد که خود حاوی کنشرهایی مانند اعترا  

 پذیرشند.

های جلال بقایی نائینی در مجموعۀ پرتو اندیشرره پژوهش حاضررر با روش توصرریفی تحلیلی و با بررسرری قطعه  

( انجام شررده اسررت. این مجموعه بیش از سرریصررد قطعه و حدود سرره هزار بیت را دربرمیگیرد که بخش  4344)

وازده مقایسه، دنظر ایجاز را دارند. برای دسرتیابی به نتایجی روشن و قابل توجهی از آنها قابلیت بررسری از م قابل

ی از ها، برخورداراند. معیار انتخاب نمونهنمونه در سه گروه ایجاز روایی، ایجاز تمثیلی و ایجاز تقابلی انتخاب شده

رد برجسررتۀ کنشهای سراختار فشرردۀ روایی، امکان بررسری رابطۀ زمان داسرتان و زمان روایت و حضرور و کارک     

 گفتاری بوده است.

ها، هر قطعه از نظر فشرررردگی زمانی، حذف یا تلخیص رخدادها، کارکرد کنشررری گفتار و پیامد در تحلیل نمونه

شدن زمان و رخدادها با تکیه بر معنایی و انتقادی بررسری شده است. در سطح زمانی، چگونگی کاهش یا فشرده 

ده و در سرطح کنشی، گفتار شخصیتها از نظر نوع و کارکرد کنش گفتاری بر  مفاهیم زمان روایی ژنت تحلیل شر 

مانی و ز-اسراس دیدگاه آسرتین بررسری شرده اسرت. سپس رابطۀ این دو سطح برای تبیین فرایند تراکم کنشی     

 ها بررسی شده است.گیری ایجاز و افزایش ظرفیت معنایی و انتقادی قطعهچگونگی شکل

 

 تعاریف و مبانی نظری

 های بقاییسازی در قطعهیجاز و ظرفیت فشردها

ایجاز در بلاغت سنتی، بیان معناهای فراوان در الفاظ اندک است؛ مشروط بر اینکه اختصار موجب ابهام یا اخلال 

(. در این چارچوب، ایجاز تنها به کوتاهی بیان محدود نمیشود، 75: 4344در رسراندن مقصرود نشرود )جرجانی،    
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نتقال معنا در حجم محدود متن نیز مربوط است. مباحث بلاغی مربوط به قصر، حذف و تناسب بلکه به چگونگی ا

ق؛ 4154؛ ابوهلال عسکری، 4339اند )شمس قیس رازی، لفظ و معنا نیز ابعاد مختلف این مفهوم را تبیین کرده

عنا بر آرایشررهای لفظی بر تقدم م اسرررارالبلاغه(. از همین منظر، جرجانی در 4399ق؛ هاشررمی، 4144تفتازانی، 

(. مولوی نیز در 1: 4344ترأکیرد دارد و ارزش بیان را در توانایی آن برای رسررراندن مقصرررود میداند )جرجانی،   

ود سخن دراز کسی گوید که آنچه مقص»گویی را نشرانۀ توانایی در بیان مقصود دانسته و میگوید:  ، کوتاهمکتوبات

رو، ایجاز در سرنت ادبی فارسی صرفاً یک شگرد زبانی  (. ازاین666: 4374)مولوی، « اوسرت به زبان نتواند آوردن 

که احمدی نیز سبک ادبی را در کنار نیست، بلکه با قدرت بیان و تناسب میان صورت و محتوا ارتباط دارد؛ چنان

احمدی، ) مرتبط میداند« گویی و ایجاز و تناسب ارگانیک صورت و محتواقدرت خلاصه»دیگر ویژگیهای بیانی، با 

4374 :436.) 

تنها به کاهش حجم الفاظ محدود شود، بلکه باید  های بقایی نمیتواندبا توجه به این مبنا، بررسری ایجاز در قطعه 

سرازی روایت و انتقال معنا در ساختاری محدود را نیز دربرگیرد. قطعه، به دلیل حجم محدود و  چگونگی فشررده 

روایت و پرداخت تفصیلی رخدادها را کاهش میدهد و شاعر را به انتخاب و  ساختار نسبتاً فشرده، امکان گسترش

رو، ظرفیت ایجازی این قالب را میتوان تا حدی با ساختار آن مرتبط سرازی عناصرر اصلی وامیدارد. ازاین  فشررده 

در  اختار قافیهپور نیز قطعه را قالبی مناسررب برای بیان آزادانۀ معانی میداند. به نظر او، سرردانسررت. قیصررر امین

قطعه، در مقایسه با غزل و قصیده، محدودیت کمتری برای شاعر ایجاد میکند و این آزادی به او امکان میدهد در 

 (.665: 4394پور، شمار ابیات نیز اختیار بیشتری داشته باشد و شعر را کوتاهتر بیان کند )امین

ی از . در بسیاری و اخلاقی در حجمی محدود بهره میگیردبقایی از این ظرفیت قالبی برای انتقال پیامهای اجتماع

ها، حذف یا تلخیص بخشرری از مراحل روایت، توضرریحات و اسررتدلالها، روایت را بر عناصررر اصررلی موقعیت، قطعه

تنها در سطح الفاظ، بلکه در ها نهسازی در این قطعهدر نتیجه، فشرده گفتگو و کنش شرخصریتها متمرکز میکند.  

های بقایی را از سررطح این ویژگی، بررسرری ایجاز در قطعه .رخدادها و زمان روایت نیز تحقق مییابد سررازماندهی

یافتن روایت و نسبت میان زمان رخدادها و زمان روایت را بلاغی فراتر میبرد و ضرورت توجه به چگونگی سازمان

 پیش میکشد.

 شناسی و زمان رواییروایت

های مهم شررناس فرانسرروی، از چهرهپرداز ادبی و نشررانه(، نظریهGérard Genette ،4435–6549) ژرار ژنت

 و رابطۀ میان شناسی معاصر است. او در بررسی روایت، میان زمان داستان و زمان روایت تمایز قائل میشودروایت

سازی، با فشررده این دو را در تحلیل سراختار زمانی روایت مورد توجه قرار میدهد. از دیدگاه ژنت، روایت میتواند  

حذف یا گسرترش بخشرهایی از زمان داسرتان، سررعت و ریتم متفاوتی پیدا کند. در این میان، تلخیص وضعیتی     

ای از رخدادها در زمانی کوتاهتر در روایت بازنمایی میشرررود اسرررت که در آن مدت زمان یک رخداد یا مجموعه

 (.459: 4347)پاینده، 

. در بحث دیرش، رابطۀ میان مدت جنبه ترتیب، دیرش و بسامد بررسی میشوددر نظریۀ ژنت، زمان روایت از سه 

ای از رخرداد و حجم روایرت کره متن برای برازنمرایی آن اختصررراص میدهد، اهمیت دارد. هنگامی که مجموعه     

ه ب ای طولانی در حجم اندکی از متن بیان شود، با تلخیص زمانی روبرو هستیم؛ در مقابل، صحنهرخدادها یا دوره

تقریباً با یکدیگر تناسررب داشررته باشررند )همان: « زمان رخداد و زمان روایت»وضررعیتی گفته میشررود که در آن 

494.) 



 454/ زمانی ژرار ژنت و جان آوستین -رویکردی بر پایه مدل تراکم کنشی های جلال بقایی نایینیواکاوی ساختار ایجاز در قطعه

 

به همین رابطۀ نامتوازن میان زمان داسررتان و زمان روایت اشرراره دارد. برای « تراکم زمانی»در پژوهش حاضررر، 

، «دفتر عمر»فشرده میشود و در « مظالم خود»ب ، سرالهای حکومت و سرتم او در ترکی  «حجاج»مثال، در قطعۀ 

ای گسترده از متراکم میشوند. در این موارد، دوره« ورق خوردن دفتر»روزها و شربهای متعدد زندگی در تصرویر   

 زمان در قالبی فشرده بازنمایی میشود.

یا  ، رخداد طولانی«مغزبی پستۀ»های بقایی از تراکم زمانی یکسرانی برخوردار نیسرتند. در   حال، همۀ قطعهبا این

ای وجود ندارد، اما یک خطاب و یک پاسخ، بار داوری اجتماعی و طنزآمیز قطعه را منتقل دورۀ تاریخی گسرترده 

 میکنند. بنابراین، برای تبیین کامل ایجاز، تراکم زمانی باید در کنار تراکم کنشی بررسی شود.

 

 نظریۀ کارگفت آوستین

های مهم (، فیلسرروف انگلیسرری و از چهرهJohn Langshaw Austin ،4444–4445) جان لانگشررا آوسررتین

گفتاری، توجه پژوهشهای زبانی را به جنبۀ کنشی و کاربردی زبان معطوف فلسفۀ زبان عادی، با طرح نظریۀ کنش

ط مناسب ایای برای انتقال اطلاعات یا توصیف وضعیتها نیست، بلکه در شرکرد. از دیدگاه او، گفتار صررفاً وسریله  

ها بسط داد و بعد ها کار انجام دهیمچگونه با واژهمیتواند خودْ نوعی کنش باشد. آوستین این دیدگاه را در کتاب 

به یکی از مبانی مهم مطالعات کنش گفتاری تبدیل شد. در این رویکرد، زبان نه فقط برای توصیف واقعیت، بلکه 

گام تحلیل گفتگوی شررخصرریتها باید پرسررید که گوینده با گفتن یک برای انجام کنش به کار میرود؛ بنابراین، هن

شده، کنش گفتاری در سه سطح کنشِ گفته، کنش بندی مطرحجمله چه عملی انجام میدهد. بر اسراس تقسریم  

(. از این منظر، یک جملۀ کوتاه میتواند همزمان 65: 4345پور، در گفته و کنش با گفته بررسری میشرود )صانعی  

 عات و بیانگر کنشهایی مانند سرزنش، هشدار، اعتراض، نصیحت یا داوری باشد.حاوی اطلا

ی گفتار شخصیتها غالباً برا»ای دارد؛ زیرا های اخلاقی و انتقادی بقایی اهمیت ویژهاین دیدگاه برای تحلیل قطعه

ت کوتاه ممکن اس گزارش صررف واقعیت به کار نمیرود، بلکه کنشی ارتباطی و اجتماعی انجام میدهد. یک پاسخ 

، )مارتین« وضعیت شخصیت را نشان دهد، طرف مقابل را سرزنش کند و همزمان پیام اخلاقی متن را آشکار سازد

بندی نوع جمله در نظر گرفته عنوان مفهومی برای دسررته(. بنابراین، کارگفت در این پژوهش صرررفاً به47: 4396

 د روایت و انتقال معنا به کار میرود. ، بلکه برای توضیح نقش گفتار در پیشبرنمیشود

های بقایی صررفاً به کاهش الفاظ یا حذف عناصر زبانی محدود  بر این اسراس، در پژوهش حاضرر، ایجاز در قطعه  

ای رهها، دونمیشرود، بلکه از تعامل فشرردگی زمان و رخداد با تراکم کنشری گفتار شکل میگیرد. در برخی قطعه   

ایتی کوتاه فشررده میشود و در برخی دیگر، گفتاری کوتاه چند کارکرد روایی، ارتباطی،  طولانی از رخدادها در رو

زمانی، چارچوبی تحلیلی برای بررسی -ارزشری و انتقادی را همزمان بر عهده میگیرد. از این منظر، تراکم کنشری  

 . های بقایی فراهم میآوردگیری ایجاز در قطعهچگونگی شکل

 

 ایگاه قطعه در شعر اوجلال بقایی نایینی و ج

ه.ش. در نایین به دنیا آمد. جد پدری او میرزا ابوالحسن  4697جلال بقایی نایینی، فرزند مصطفی بقایی، در سال 

شرراه قاجار، خان متخلص به سرررور، از شرراعران عصررر فتحعلیمتخلص به علوی و جد مادریش حاج میرزا کوچک

همچون بسریاری از شاعران کلاسیک معاصر، در قالبهای سنتی شعر   (. بقایی674: 4347اند )امامی آرندی، بوده

ه ای کسرایی مربوط میشود. محمدحسین شهریار نیز در قطعهفارسی فعالیت داشت، اما عمده شهرت او به قطعه

ن/ یغزلسراست رفیعا و گلبن از نای»سرایی اشاره میکند: برای شعرای نایین سروده است، به جایگاه بقایی در قطعه
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های ادبی و علمی بقایی با نگاریها و مراوده(. نامه345: 4374)شرررهریار، « یمینبره قطعره نیز بقرایی حریف ابن   

اصغر حکمت، باستانی پاریزی، حبیب یغمایی، گلچین معانی و شهریار نیز از شرخصیتهایی مانند ایرج افشار، علی 

 (.455: 4344ی، حضور فعال او در فضای ادبی زمانه حکایت دارد )رک: بقای

های بقایی در آغاز به غزلسررایی گرایش داشرت، اما بتدریج از آن فاصله گرفت و قالب قطعه را برای بیان اندیشه  

اجتمراعی و انتقادی خود برگزید. وی، با وجود تأکید بر توانایی خویش در سررررودن شرررعر در قالبهای گوناگون  

سنتی شعر فارسی وفادار ماند. او حتی در برخی مواضع، نسبت (، به قالبهای کلاسریک و شریوۀ   4: 4151)بقایی، 

حال، (. با این454: 4344میداند )بقایی، « نثری سخیف و عاری از معنا»به شعر نو دیدگاهی انتقادی دارد و آن را 

از جای»ویژه شرعر نیمایی اسرت و برخی صاحبنظران از آن با عنوان   ایجاز، که از ویژگیهای برجسرتۀ شرعر نو و به  

(، در شرعر بقایی نیز حضروری آشکار دارد. اهمیت این نکته در آن است   64: 4344اند )حقوقی، یاد کرده« واقعی

گیری از ایجاز، لزوماً به پذیرش قالب یا نگرش نوگرایانه وابسررته نیسررت و میتواند در چهارچوب قالبهای  که بهره

 کلاسیک نیز کارکردی مؤثر داشته باشد.

نتخاب قالب قطعه برای بقایی، صرررفاً انتخابی از نظر شررکل و قالب نیسررت، بلکه با شرریوۀ بیان و   از این منظر، ا

موضرروعات مورد توجه او ارتباط دارد. قطعه با سرراختار نسرربتاً کوتاه خود امکان میدهد که شرراعر موضرروعات    

بل و نتیجۀ نهایی تمرکز اجتمراعی، اخلاقی و انتقادی را در فضرررایی محدود مطرح کند و بر موقعیت، گفتگو، تقا 

ندی بهای بقایی از ورود مسررتقیم به موقعیت و حضررور پررنگ گفتگو و پایانیابد. از همین رو، بسرریاری از قطعه

های منتخب در ادامه نشان خواهد داد که این ویژگیهای قالبی و بیانی چگونه در بررسی نمونه فشرده برخوردارند.

 های بقایی نقش دارند.گیری ایجاز در قطعه، در شکلکنار فشردگی زمانی و تراکم کنشی

 

 ها تحلیل و یافته
شدن های بقایی، روشرن میشود که ایجاز تنها در سطح بیان شکل نمیگیرد، بلکه حاصل فشرده در بررسری قطعه 

 ناییشدن رخدادها و زمان، گاه با بیان مععناصرر گوناگون متن اسرت. این فشرردگی گاه از طریق حذف یا کوتاه   

این میان،  . درگسرترده در قالب موقعیتی تمثیلی و گاه از طریق قرارگرفتن عناصرر در برابر یکدیگر ایجاد میشود  

گیری ایجاز نقش دارند. بر این اساس، سه الگوی ایجاز روایی، کنشهای گفتاری نیز در انتقال فشردۀ معنا و شکل

بندی حاصررل تحلیل ویژگیهای شررناسررایی شررد. این تقسرریم  های پژوهش ایجاز تمثیلی و ایجاز تقابلی در داده

ها نیز بیش از یک گونه را شررده در مباحث بلاغی. برخی نمونه تعیینهای بقایی اسررت، نه الگوهایی ازپیشقطعه

ده های روایی، تمثیلی یا تقابلی انجام شرربندی بر اسرراس برجسررتگی یکی از جنبهحال، طبقهدربرمیگیرند؛ با این

 .است

 از رواییایج

در ایجاز روایی، شاعر با استفاده از حداقل واحدهای روایی، بیشترین مقدار حادثه و معنا را منتقل میکند. در این 

نوع ایجاز، بخشی از مراحل داستان حذف یا در یک عبارت کوتاه خلاصه میشود. شخصیتها بدون معرفی طولانی 

با یک گفتار یا پاسخ به نتیجه میرسد. در این نوع ایجاز، وارد صرحنه میشروند، مسرئله به سرعت شکل میگیرد و    

ای از رخدادهای اهمیت زمان بیش از دو گونه دیگر آشرکار اسرت؛ زیرا بخشری از گذشرتۀ شرخصیت یا مجموعه     

حال، حذفِ زمانی در شعر بقایی معمولاً پیشین باید حذف شود تا قطعه بتواند در حجم محدود باقی بماند. با این

یک  ها درشرررانۀ زبانی یا گفتاری جبران میشرررود. به همین دلیل، تلخیصِ زمانی و کارگفت در این قطعهبا یک ن
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(، 63« )روز داوری»(، 66« )صرراحب»های بقایی، ازجمله توجهی از قطعهشرربکۀ واحد عمل میکنند. بخش قابل

« دیوجانس»(، 35« )حق مرغ»(، 35« )اعتیاد»(، 64« )تبلیغات»(، 64« )فروشیخ»(، 67« )حلقره بره گوش  »

(، 454« )رسم آدمیت»(، 49« )بدترین خلق»(، 54« )کاه مفت»(، 51« )ک رم کرد»(، 39« )آنکه میمیرد»(، 39)

(، دارای سررراختار ایجاز رواییند. در این بخش، برای تبیین نقش 454« )ریزیپشرررم»( و 455« )چشرررم نابینا»

 ها بررسی میشوند.هایی از این قطعههگیری ایجاز، نمونتلخیص زمانی و کارگفت در شکل

 

 خری مفلوک و روباه

 در بیابانی خری مفلوک با روباه گفت/ در جهان کس همچو من بیچاره و مضطر نشد

 هر چه بردم بار و صاحب گشت بر پشتم سوار/ قسمتم از بردباری جز تنی لاغر نشد

 رگز دماغم تر نشدنیست در آخرمرا یک برگ سبز از خشک و تر/ جز ز کاه کهکشان ه

 چنان نغز و متین/ کز برای نوع خر پاسخ از آن بهتر نشدداد روبه پاسخش را آن

 گفت هر کس داشت صاحب، قسمتی جز این نداشت/ گر نمیباید سواری داد، باید خر نشد

یتی واصررورت ردر این قطعه، بقایی داسررتانی بالقوه گسررترده را در چند بیت فشرررده میکند. اگر این مضررمون به

مفصرل بیان میشررد، لازم بود وضررعیت خر، رابطۀ او با صرراحب، رنج باربری، محرومیت از خوراک و گفتگوی او با  

طور مسرررتقل بازنمایی نمیکند. خر از همان آغاز یک از این مراحل را بهروباه شرررح داده شرررود؛ اما شررراعر هیچ 

هر چه »لانی را در خود فشررده دارد. عبارت  ای طوو شرکایت او در چند بیت، گذشرته   معرفی میشرود « مفلوک»

ای از رخدادهای تکرارشرونده قرار گرفته است. فعل  به جای مجموعه« بردم بار و صراحب گشرت بر پشرتم سروار    

عر به . شاای طولانی از زندگی حیوان را تداعی میکند، دوره«صاحب گشت بر پشتم سوار»همراه با تصویر « بردم»

ها ارائه میدهد. در چارچوب نظریۀ زمان روایی ژنت، ای از این تجربهکشیدن، صورت فشردهجای روایت هر بار بار

تر از زمانی است که روایت آن در متن ای از تلخیص اسرت؛ زیرا زمان داسرتان گسترده  این شریوۀ بازنمایی نمونه 

 صرف میکند.

گزارش وضررعیت نیسررت، بلکه نوعی  این فشررردگی زمانی با کنش گفتاری خر نیز پیوند دارد. شررکایت او صرررفاً

، خود را در جایگاه «در جهان کس همچو من بیچاره و مضررطر نشد»اعتراض و طلب همدلی اسرت. خر با گفتن  

مظلوم قرار میردهرد و از مخاطب انتظار تأیید دارد. بخش زیادی از توصررریف وضرررعیت او در قالب همین کنش   

 هایش متوسل نمیشود،مظلومیت خود به شرح مفصل تجربه گفتاری اعتراضری فشررده شده است. خر برای بیان  

بلکه چند نشرانه از وضرعیت خود، مانند حمل بار، سروارشدن صاحب، لاغری بدن و محرومیت از خوراک، عرضه    

ها برای بازسازی کلیت تجربۀ او کافی است. بنابراین، شاعر با حذف جزئیات، بخشی از فرایند میکند. همین نشانه

 ها و وضعیت کلی خر را دریابد.را به مخاطب واگذار میکند تا رابطۀ میان این نشانه تکمیل معنا

فایدگی شکایت خر، چرایی اسارت و پاسرخ روباه مهمترین بخش فشرردۀ قطعه اسرت. شاعر میتوانست دربارۀ بی   

 خلاصه« ر نشدگر نمیباید سواری داد باید خ»وضرعیت حیوانات توضریح دهد؛ اما این مطالب در جملۀ طنزآمیز   

. این سرخن در سرطح ظاهری پاسرخ به خر اسرت، اما در سرطح کنشی، همزمان سرزنش، داوری و طنز      میشرود 

که روباه آن را از اجتمراعی را منتقل میکند. خر مسرررئله را از منظر رنج و مظلومیت خود مطرح میکند، درحالی 

اوری اسررت و همین تغییر زاویه، پایان قطعه را  زاویۀ دیگری بازتعریف میکند. پاسررخ او به جای همدلی، نوعی د 

و به پذیرش موقعیتی اشرراره  از معنای حیوانی فراتر میرود« خر بودن»اثرگذارتر میسررازد. در سررطح تمثیلی نیز 
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رو، سخن روباه بخشی از فرایند استدلال و نتیجۀ اخلاقی کشی قرار میدهد. ازاینمیکند که فرد را در معرض بهره

 تر تبدیل میسازد.خود فشرده میکند و مسئله را از رابطۀ صاحب و خر به یک داوری اجتماعی گستردهرا نیز در 

سازی در مجموع، ایجاز این قطعه از ترکیب سره عامل شرکل میگیرد: حذف پیشینه و مراحل زندگی خر، فشرده  

رند؛ مان و کارگفت مکمل یکدیگرخدادهای تکراری و تبدیل نتیجۀ اخلاقی به پاسخی کوتاه و کنشگر. بنابراین، ز

 .زمان تلخیص میشود و گفتار، ظرفیت بیشتری برای انتقال معنا و داوری پیدا میکند

 

 مرگ حجاج و داوری

 حجاج جورپیشه چو دورش به سر رسید /  در چنگ مرگ درمرض موت شد اسیر

 گیرپیوسته از مظالم خود در هراس بود / از بیم انتقام خداوند سخت

 یر او که چرا در تزلزلی / آسوده دار خاطر و رنجی به دل مگیرگفتا وز

 ای امیرای / هر یک بنا به مصلحتی بوده نیک و بدی که در همۀ عمر کرده

 گفتا خموش باش که در روز داوری / نه چون منی امیرم و نه چون تویی وزیر

و  «چو دورش به سر رسید». شاعر با عبارت های تراکم زمانی دیده میشوددر این قطعه، یکی از آشکارترین نمونه

، مخاطب را از بخش بزرگی از زندگی حجاج به لحظۀ پایانی «در چنگ مرگ در مرض موت شررد اسرریر»سررپس 

زندگی او منتقل میکند. تمام دورۀ حکومت، رفتارها و مظالم او در عبارتی کوتاه فشرررده میشررود. داسررتان بالقوه 

یک را به تفصریل روایت  میمها، ظلمها و پیامدهای آنها باشرد؛ اما شراعر هیچ  میتواند شرامل سرالها حکومت، تصر   

ای از ، براقی میمرانرد. این ترکیرب کوتاه به جای مجموعه    «مظرالم خود »نمیکنرد و تنهرا نتیجرۀ آن دوره، یعنی    

 رو، تراکم زمانی در این نمونه شدید است.کنشهای گذشته نشسته است و ازاین

 آنکه توضیحیدمه صرورت میگیرد. او وارد صرحنه میشرود و بلافاصرله سرخن میگوید، بی     ورود وزیر نیز بدون مق

دربارۀ رابطۀ پیشررین او با حجاج یا علت حضررورش ارائه شررود. گفتگو مسررتقیماً به مسررئلۀ اصررلی میپردازد.      

شرده ف ای طولانی همچنان پشت آنکه گذشرته ترتیب، زمان روایی به زمان گفتگو نزدیک میشرود، درحالی بدین

باقی میماند. این شریوۀ روایت، افزون بر کاهش حجم متن، از توضریحات اضرافی درباره شخصیتها نیز جلوگیری    

 میکند.

حال، با این«. آسوده دار خاطر و رنجی به دل مگیر»بخشی و دلداری است: کنش گفتاری وزیر در ظاهر، اطمینان

، میکوشررد رفتارهای گذشررته را توجیه و مشررروع جلوه دهد. گرایانه از اعمال حجاجاو با ارائۀ تفسرریری مصررلحت

بنابراین، سخن او همزمان دلداری و توجیه رفتاری است. شاعر بدون ترسیم پیشینۀ گستردۀ وزیر، موضع اخلاقی 

پردازی نیز در خدمت ایجاز قرار و فکری او را در همین گفتار کوتاه آشرررکار میکند و از این طریق، شرررخصررریت

 .میگیرد

این جمله، «. نه چون منی امیرم و نه چون تویی وزیر»سرررخ حجراج اوج فشرررردگی معنرایی قطعره اسرررت:     پرا 

مراتب اجتماعی و سیاسی گذشته را در یک لحظه کنار میزند. حجاج و وزیر که پیشتر در جایگاه قدرت سرلسرله  

لها قدرت و فرمانروایی حجاج در دیگر با آن موقعیتها تعریف نمیشوند. بنابراین، سا« روز داوری»قرار داشتند، در 

لحظۀ مرگ او فشررده میشرود و ساختار قدرت در یک جملۀ پایانی به چالش کشیده میشود. سخن حجاج صرفاً   

پاسرخ نیسرت، بلکه ردّ توجیه وزیر و نوعی داوری اخلاقی اسرت و بر مسئولیت فرد در برابر اعمال خویش تأکید    

 میکند.
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ای طولانی و فرجام حجاج را در خود جای میدهد. گذشررته لب گفتگو، گذشررتهدر مجموع، یک لحظۀ کوتاه در قا

رو، شاعر با تمرکز بر لحظۀ مرگ و گفتگوی فشرده شده است. ازاین« روز داوری»و پیامد آن در « مظالم»در واژۀ 

 همراه آن، موضوعی گسترده چون رابطۀ قدرت و مسئولیت را در چند بیت بیان میکند.

 

 کندردیوجانس و اس

 به دیوجانس شنیدم که گفت اسکندر/  چرا به فقر قناعت کنی و پیکر عور

 ز جاه و ثروت دنیا هر آنچه میخواهی/ ز من بخواه که تأمین کنم تو را منظور

 جواب داد برو سایه از سرم برگیر/ که آفتاب تواند به من بتابد نور

ساختار ممکن کاهش میدهد. از تاریخچۀ شخصیتها،  شده را به حداقلدر این قطعه نیز بقایی داسرتانی شرناخته  

موقعیت اجتماعی آنان و مراحل گفتگو خبری نیسرررت و تنها دو شرررخصررریت و یک تقابل بنیادین باقی میماند: 

 نیاز.اسکندرِ صاحب قدرت و ثروت در برابر دیوجانسِ بی

فشرده جمع میکند. اسکندر به جای  امکانات قدرت را در ترکیبی« ز جاه و ثروت دنیا هر آنچه میخواهی»عبارت 

خلاصررره میکند. در نتیجه، گفتار او افزون بر کوتاهی، « جاه و ثروت دنیا»برشرررمردن امتیازات مادی، آنها را در 

ه از برو سای»نمایندۀ یک نظام ارزشی کامل است. پاسخ دیوجانس نیز در یک جمله این نظام ارزشی را رد میکند. 

ت. نیازی از آن اسدرخواست است، اما از نظر کارگفتی، رد پیشنهاد قدرت و تأکید بر بیدر ظاهر یک « سرم برگیر

مندی خود از نور و آزادی میداند. در تنها ثروت را نمیپذیرد، بلکه حضرررور قدرت را مانعی برای بهرهدیوجانس نه

مستقیم آفتاب است؛ اما در  واحدی زبانی و معنایی فشرده است. در سطح ظاهری، سایه مانع تابش« سایه»اینجا 

جای  ترتیب، شاعر بهسراختار تمثیلی و گفتگویی قطعه، به حضرور سرنگین قدرت و سرلطه اشراره میکند. بدین     

 متراکم میسازد.« سایه»توضیح رابطۀ آزادی و قدرت، آن را در تصویر 

ن ل میگیرد، اما پشررت ایگیری در سرره بیت شررکتراکم زمانی در این قطعه بسرریار بالاسررت؛ زیرا گفتگو و نتیجه

گفتگوی کوتاه، پیشرینۀ گسرتردۀ تقابل قدرت و آزادی قرار دارد. شراعر به جای روایت زندگی دیوجانس یا شرح    

ویژگیهای او، موقعیتی کوتاه را برمیگزیند و مفاهیم مورد نظر را در همان موقعیت فشرده میکند. در پایان، سخن 

سایه »، پیشنهاد اسکندر را رد میکند و با «برو»شان میدهد. او با گفتن دیوجانس کنش ردکردن و نپذیرفتن را ن

 ، نسبت قدرت و آزادی را از دیدگاه خود بیان میکند.«از سرم برگیر

 

 مرغ حق
 / که از این حق حق بیهوده روانم آشفت بر سر شاخ شبی مرغ حقی گفت به جفت

 لۀ جانکاه تو نتواند خفتتا به کی در دل شب اینهمه حق حق گویی / که کس از نا 

 گفت چون گفتن حق راست خطرها در پی /  جز به تنهایی و تاریکی شب نتوان گفت 

این قطعه روایتی کوتاه از گفتگوی دو مرغ بر سرر شاخ درخت است که در آن، مسئلۀ اصلی از همان بیت نخست  

اً گفتگو یا حوادث پیرامونی، مستقیممطرح میشرود. شاعر بدون پرداختن به پیشینۀ شخصیتها، زمان دقیق وقوع  

. بنابراین، روایت از همان ابتدا در نقطۀ اصلی رخداد قرار میگیرد به سخن مرغ حق خطاب به جفتش وارد میشود

 و بخشهای مقدماتی آن حذف شده است.

انی کوتاه فشرده تنها نشانۀ زمانی روایت است و زمانی طولانی را در یک واحد زب «شبی»از نظر زمان روایی، واژۀ 

تا به کی در دل شررب اینهمه »میکند. پس از آن نیز گفتگو جایگزین روایت رخدادهای بیرونی میشررود. پرسررش 
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ترتیب، بخشی از ، نشران میدهد که تکرار آواز پیش از لحظۀ روایت نیز وجود داشرته است. بدین  «حق حق گویی

 عی فشردگی زمانی پدید میآید.و نو زمان داستان در یک گفتار کوتاه بازنمایی میشود

کارکرد اعتراضری و پرسرشی دارد و از ادامه یافتن    «...تا به کی»در سرطح کنش گفتاری، گفتار نخسرت با بیان   

، دربردارندۀ کنش توضیحی «گفت چون گفتن حق راست خطرها در پی»رفتار شکایت میکند. پاسخ مرغ حق با 

جز به تنهایی و تاریکی شب نتوان »بیان میکند و در ادامه با عبارت و توجیهی اسرت؛ گوینده دلیل رفتار خود را  

، بلکه تنها روایت را پیش میبرد، محدودیت موقعیت گفتن حقیقت را توضررریح میدهد. بنابراین، گفتگو نه«گفرت 

 ند.کصورت مستقیم و فشرده منتقل میاطلاعاتی را که میتوانست در قالب توصیف و روایت گسترده ارائه شود، به

در نتیجه، ایجاز روایی در این نمونه حاصررل حذف پیشررینۀ رخداد، فشررردگی زمان و جایگزینی روایت با کنش   

و  شراعر در چند بیت کوتاه، هم موقعیت را معرفی میکند، هم مسرئلۀ آوازخوانی را مطرح میسازد   گفتاری اسرت. 

فتگو علاوه بر انتقال معنا، خودْ یکی از بودن گفتن حقیقرت را آشرررکرار میکنرد. از این منظر، گ   هم علرت پنهران  

 مهمترین ابزارهای تراکم زمانی و روایی قطعه است.

 

 جمعبندی ایجاز روایی

سازی پیشینه و شرده نشران میدهند که ایجاز روایی در شعر بقایی بیش از هر چیز از فشرده  چهار نمونۀ بررسری 

های طولانی رنج در چند نشانۀ روایی ، تجربه«روباهخر و ». در انتقال مسرتقیم به موقعیت اصرلی حاصرل میشود   

دیوجانس »حکومت و ستمهای او در لحظۀ مرگ فشرده میگردد؛ در  ، سالهای«مرگ حجاج»متراکم میشود؛ در 

رغ و ، پیشررینۀ رفتار م«مرغ حق»، پیشررینۀ تاریخی و فلسررفی در گفتگویی کوتاه جای میگیرد؛ و در «و اسررکندر

 ، بدون شرح گسترده، در گفتگویی کوتاه آشکار میشود.پیامدهای گفتن حقیقت

ها، انتقال بخشرری از بار روایت از توصرریف و گزارش به گفتار اسررت. شررخصرریتها نیازمند وجه مشررترک این قطعه

ش روایت را پی معرفی طولانی نیسررتند و موقعیت با چند نشررانۀ محدود شررکل میگیرد؛ درنتیجه، گفتار همزمان 

، پاسرررخ مرغ به پرسرررش «مرغ حق»زم را منتقل میکند و معنای نهایی را شرررکل میدهد. در میبرد، اطلاعات لا

جفتش، هم علت آوازخوانی او را روشررن میکند و هم اطلاعاتی را که میتوانسررت در قالب روایتی گسررترده بیان  

شررردگی معنا کمک ها، لایۀ تمثیلی و نمادین نیز به ف. در برخی نمونهشررود، در چند عبارت فشرررده جای میدهد

تری را بازنمایی میکند و شررخصرریتها و موقعیتها، فراتر از سررطح ظاهری، مفاهیم اجتماعی و اخلاقی گسررترده   

میکنند. بنابراین، در ایجاز روایی بقایی، حذف زمان و اطلاعات به معنای فقیرشردن روایت نیست؛ بلکه بخشی از  

لتهای تمثیلی و نمادین قابل دریافت است و همین امر به تراکم ها و دلاشده از طریق گفتار، نشانهاطلاعات حذف

 .ها میانجامدهمزمان زمانی، کنشی و معنایی قطعه

 

 ایجاز تمثیلی

ه صورت غیرمستقیم منتقل میشود. تمثیل بدر ایجاز تمثیلی، پیام اصرلی از طریق حکایت، مثال یا شرخصیتها به  

بگیرد و مخاطب را به کشف رابطۀ میان داستان و معنای مورد نظر شراعر امکان میدهد از توضیح مستقیم فاصله  

ترغیب کند. در شعر بقایی، تمثیل اغلب با طنز و گفتگو همراه است و همین امر موجب میشود پیام اجتماعی در 

ال ققالبی کوتاه و تأثیرگذار عرضره شرود. در این نوع ایجاز، آنچه فشررده میشود تنها زمان نیست، بلکه مسیر انت   

معنا نیز کوتاه میشررود. شرراعر به جای بیان مسررتقیم یک حکم اخلاقی یا اجتماعی، موقعیتی محدود میآفریند و 
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، سازی معناست. در این زمینهنتیجه را از دل آن بیرون میکشرد. بنابراین، تمثیل در شرعر بقایی میانجی فشررده   

« خاموشررری شرررعله»(، 63« )تار عنکبوت»(، 65) «از ما بهتران»های بقایی، ازجمله توجهی از قطعهبخش قابل

« پاکی گوهر»(، 16« )مرده یا زنده»(، 15« )رسررم انسرانی »(، 36« )سرگ و گدا »(، 67« )حلقه به گوش»(، 67)

( و 457« )دریا»(، 455« )ناکس»(، 45« )حیرای گربه »(، 41« )غنیمرت سرررگ »(، 44« )همنشرررین»(، 19)

ها برای تبیین نقش فشررردگی هایی از این قطعهمثیلیند. در ادامه، نمونه( دارای سرراختار ایجاز ت446« )مغزتهی»

 گیری این نوع ایجاز بررسی میشوند.زمانی و کارگفت در شکل

 

 «از ما بهتران»

 کودکی با مادرخود گفت روزی در سرا /  جن به خلقت آدمیزاد است یا هست از وحوش

 الله بر این نام یا بنشین خموشبسم لب گزید و پیکرش لرزید و با تشویش گفت / یا به

 نام از ما بهتران را گر کس آرد بر زبان /  در دل شب میکنندش تنقیه با آب جوش

 گفت اینجا نیست کس تا بشنود گفتار ما /  گفت هر دیوار دارد موش و دارد موش گوش

گیری از باورهای عامیانه و بهره این قطعه از طریق موقعیتی ظاهراً سرراده و خانوادگی شررکل میگیرد، اما شرراعر با

کودکی با »صورت غیرمستقیم منتقل میکند. آغاز روایت بسیار کوتاه است: گفتگوی مادر و کودک، پیام خود را به

هیچ توصیفی از محیط، شخصیتها یا زمان دقیق ارائه نمیشود و همین حذف اطلاعات، زمینه را «. مادر خود گفت

یت فراهم میکند. پرسش کودک دربارۀ جن، در ظاهر کنجکاوی کودکانه است؛ اما برای ورود سرریع به اصل حکا 

چندین واکنش روانی را در « لب گزید و پیکرش لرزید»واکنش مرادر فضرررای روایرت را تغییر میردهرد. عبارت     

ی یساختاری کوتاه فشرده میکند. ترس، هشدار و تلاش برای جلوگیری از ادامۀ سخن در همین چند کلمه بازنما

ای رفتاری عرضه میشرود. شراعر به جای توضریح منشرأ ترس مادر یا شرح گستردۀ باورهای فرهنگی، تنها نشانه    

پردازی نیز از رو، شررخصرریتبه وضررعیت روانی او پی میبرد. ازاین« لرزیدن»و « لب گزیدن»میکند و مخاطب از 

 مسیر ایجاز صورت میگیرد.

، هم «الله بر این نام یا بنشین خموشیا به بسم»ه نیست. او با گفتن کنش گفتاری مادر نیز تنها یک دسرتور ساد 

هشرردار میدهد و هم مخالفت خود را با سررخن کودک بیان میکند. این عبارت کوتاه، افزون بر کارکرد بازدارنده،  

کند و می فضای ترس و باور فرهنگی حاکم بر موقعیت را نیز بازمینمایاند. مادر با سخن گفتن، هم موضوع را قطع

سرراز تهدیدی طنزآمیز میشررود. زمینه« ازما بهتران»هم ترس خود را به کودک منتقل میسررازد. در ادامه، باور به 

در دل شب میکنندش »دهد: آمیز نشان مشراعر بدون ارائۀ توضیحات اضافی، پیامد این باور را در تصویری اغراق 

ی طنز کمک میکند و از سرروی دیگر، تأثیر باورهای گیراین تصررویر از یک سررو به شررکل  «. تنقیه با آب جوش

ترتیب، یک باور گسترده در قالب رویدادی کوتاه و تصویری فشرده فرهنگی بر رفتار انسان را آشکار میسازد. بدین

 .میشود

گفت اینجا نیسررت کس تا بشررنود گفتار ما / گفت هر »پایان قطعه، مهمترین بخش از نظر تراکم کنشرری اسررت: 

در این دو مصراع، گفتگو به نقطۀ اوج و نتیجۀ قطعه تبدیل میشود. کودک «. رد موش و دارد موش گوشدیوار دا

دارد  دیوار موش»با اطمینان میگوید کسی در آنجا نیست تا سخن آنان را بشنود، اما مادر با تکیه بر مثل معروف 

عین کوتاهی، هم کارکرد هشرردار و هم  ، او را از ادامۀ سررخن برحذر میدارد. پاسررخ مادر، در«و موش گوش دارد

شررردن سرررخن را منتقل میکند. از نظر زمانی، کل بازدارندگی دارد و مفهوم مراقبت در گفتار و احتمال شرررنیده
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تر دلالت دارد. از ای فرهنگی و اجتماعی گسررتردهحکایت در چند لحظۀ کوتاه رخ میدهد، اما معنای آن به تجربه

پرسررش به هشرردار و سررپس به نتیجۀ اخلاقی میرسررد. بنابراین، تمثیل در این قطعه  نظر کارگفتی نیز گفتگو از 

 امکان میدهد معنایی گسترده در موقعیتی کوچک و گفتگویی کوتاه متراکم شود.

 

 گدا و عسس

 گوی گدا گفت با عسساش به زور/ در راه بذلهمیبُرد چون به سوی نوانخانه

 یک راز آشکار ندانسته هیچ کس میخواهم ازبرای تو اکنون بیان کنم / 

 ای افتاده از نفساین چیرگی دلیل توانایی تو نیست /  بر چون منی گرسنه

 محکمتر از طناب بود تار عنکبوت /  بر دست و پای آنکه ضعیف است چون مگس

در میانۀ یک  این قطعه، رابطۀ قدرت و ناتوانی را در قالب حکایت گدا و مأمور نشرران میدهد. روایت از همان ابتدا

بنابراین، شراعر مراحل پیشین درگیری را حذف  «. اش به زورمیبرد چون به سروی نوانخانه »کنش آغاز میشرود:  

کرده و مخاطب را مستقیماً در موقعیت قرار میدهد. گدا نیز به جای مقاومت فیزیکی، از زبان و طنز بهره میگیرد. 

هد که سرخن او قرار اسرت معنای ظاهری قدرت عسس را زیر   از همان ابتدا نشران مید « یک راز آشرکار »عبارت 

ترتیرب، روایرت از کنش فیزیکی به کنش زبانی منتقل میشرررود. کنش گفتاری گدا ماهیتی   سرررؤال ببرد. بردین 

، قدرت ظاهری مأمور را به چالش میکشد و آن «این چیرگی دلیل توانایی تو نیست»افشاگرانه دارد؛ زیرا با گفتن 

واقعی او متمایز میکند. از نظر روایی، همین جمله جای توضرریح دربارۀ نابرابری اجتماعی و موقعیت   را از توانایی

نیز  «محکمتر از طناب بود تار عنکبوت / بر دسرت و پای آنکه ضرعیف است چون مگس  »گدا را میگیرد. تشربیه  

برای مگس میتواند مانعی  سرراختار تمثیلی قطعه را کامل میکند. تار عنکبوت در حالت عادی ضررعیف اسررت، اما 

 جدی باشد. بنابراین، قدرت یک موجود را نمیتوان مستقل از وضعیت طرف مقابل سنجید.

این تشربیه در واقع استدلال گدا را به تصویری فشرده تبدیل میکند. اگر شاعر میخواست همین معنا را مستقیم  

و تفاوت میان قدرت ظاهری و توانایی واقعی را  گیری قدرت در روابط نابرابربیان کند، لازم بود چگونگی شرررکل

توضریح دهد؛ اما تشبیه تار عنکبوت و مگس این مراحل را حذف میکند. در اینجا، زمان داستان نیز فشرده است.  

شراعر میتوانست مسیر رفتن گدا به نوانخانه، رفتار عسس و واکنشهای او را به تفصیل روایت کند، اما این مراحل  

اند. در نتیجه، گفتار گدا بخش مهمی از بار روایت را بر عهده میگیرد. از سررروی کوتراه جرای گرفته  در گفتگویی 

ای دور میکند. گدا در موقعیت ضررعف دیگر، طنز موجود در سررخن او، پیام اجتماعی را از بیان مسررتقیم و خطابه

ز در این قطعه به کوتاهی کلام محدود قرار دارد، اما با زبان، نسررربت ظاهری قدرت را برهم میزند. بنابراین، ایجا

 ای اجتماعی در قالب گفتگویی کوتاه و تصویری آشنا فشرده شده و پیام قطعه را شکل میدهد.نیست؛ بلکه مسئله

 

 مغزپستۀ بی

 با قلم گر فتنه برپا کرد دستی نادرست / همچنان دستی قلم باد آن قلم بشکسته به

 به بند/  بند بند پیکرش از یکدگر بگسسته به دست و پای خلق را آن کس که میبندد 

 پسته بی مغز را گفتم دهانت بسته است / گفت هر چون من تهی مغزی دهانش بسته به 

زمانی است. از منظر ژنت، شاعر با تلخیص و حذف مراحل میانی، فاصلۀ -ای روشن از تراکم کنشیاین قطعه نمونه

ل میرسرراند؛ چنانکه در دو بیت نخسررت، بدون بیان پیشررینۀ رفتار یا  میان زمان رخداد و حجم روایت را به حداق

یامد و سپس پ« دست و پای خلق را بستن»و « فتنه برپا کردن»اصرلیِ   گیری آن، تنها کنشرهای چگونگی شرکل 
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آنها بیان میشود. از منظر آوستین نیز گفتار شخصیتها و شاعر صرفاً حاوی اطلاعات نیست، بلکه با خود کنشهایی 

تنها از یک خطاب و یک « مغزپستۀ بی»چون اعتراض، نفرین و داوری را انجام میدهد. در بخش پایانی، گفتگوی 

پاسخ تشکیل شده، اما همین دو کنش گفتاری، موقعیت طنزآمیز و داوری اجتماعی را شکل میدهند؛ پاسخ پسته 

ص قادی پیدا میکند. بنابراین، بقایی با تلخیآمیز و انت، کارگفتی طعنه«مغزیتهی»به « مغزیبی»نیز برا تبردیرل    

زمانی از یک سررو و تراکم کنشررهای گفتاری از سرروی دیگر، رفتار، واکنش و داوری اجتماعی را در چند مصررراع  

 فشرده میکند و ایجاز قطعه از تعامل این دو فرایند شکل میگیرد.

 

 حلقه به گوش 
 مرا دف چه گفت دانی دوش/ به گوش هوش  به چنگ کولی دفزن چو برکشید خروش

 تو را که گوهر انسانی گرانقدر است/  شناس قدرش و ارزان به هیچ کس مفروش 

  چو دف قفا خورد آن کس که بود حلقه به گوش مباش حلقه به گوش کسی که از ناکس/  

اه میان تگویی کوتگیری از موقعیتی تمثیلی، مفهومی اخلاقی و اجتماعی را در قالب گفدر این قطعه، شاعر با بهره

ای روایی برای انتقال پیام فراهم زن و خروش دف، زمینهدف و شرراعر بیان میکند. آغاز قطعه با تصررویر کولی دف

گیری این موقعیت و پیشینۀ آن خودداری میکند و روایت را مستقیماً به ؛ اما شاعر از شرح چگونگی شکلمیسازد

ند. درنتیجه، بخشی از زمان و رخدادهای احتمالی حذف شده و میرسا« به گوش هوش مرا دف چه گفت»پرسش 

 ظرفیت معنایی موقعیت در چند بیت متمرکز میشود.

از نظر زمانی، زمان داستان و زمان روایت فشردگی زیادی دارند؛ زیرا رخداد اصلی، یعنی شنیدن پیام دف، بدون 

های روایی، موقعیتی کوتاه را به حذف زمینهتوصرریف مراحل پیشررین و پیامدهای بعدی روایت میشررود. شرراعر با 

بستری برای بیان چند لایۀ معنایی تبدیل میکند. این شیوه با مفهوم تلخیص زمانی در دیدگاه ژنت سازگار است؛ 

 ای در حجم محدودی از روایت عرضه میشود.زیرا تجربۀ گسترده

رت صو« شناس قدرش»هده دارد. تعبیر گیری معنا بر عدر سرطح کنشری نیز گفتار دف نقش اصرلی را در شرکل    

و « کس مفروشارزان به هیچ»کنش امری دارد و مخاطب را به شناخت ارزش گوهر انسانی فرامیخواند. همچنین 

کنشرررهای امری و هدایتیند که مخاطب را به حفظ کرامت انسرررانی و پرهیز از « مباش حلقه به گوش کسررری»

پیامد اجتماعی این « چو دف قفا خورد»در بیرت پایانی نیز تعبیر   برداری از فرومرایگران دعوت میکننرد.   فرمران 

برداری را در قالب تصرویری تمثیلی نشان میدهد. بنابراین، گفتار صرفاً وسیلۀ انتقال اطلاعات نیست، بلکه  فرمان

 حاوی کنشهای هشدار و اندرز است. 

حذف جزئیات زمانی و واگذاری بخش عمدۀ در مجموع، ایجراز تمثیلی در این نمونه از ترکیب موقعیتی محدود،  

معنا به گفتار دارای کنش شکل میگیرد. دف از ابزاری موسیقایی به گویندۀ پندی اخلاقی تبدیل میشود و همین 

 جابجایی، به گسترش معنای نهفته در متن میانجامد. 

 

 بندی ایجاز تمثیلیجمع
 ای اجتماعیعیتی محدود و گسترش معنای آن به مسئلهسازی موقدر چهار نمونۀ تمثیلی، ایجاز از طریق فشررده 

جای بیان مستقیم پیام، آن را در قالب موقعیتهایی ساده و آشنا عرضه میکند؛ یا اخلاقی شرکل میگیرد. شراعر به  

، مسرئلۀ احتیاط در سرخن و باور به شنود حتی در غیاب انسان، در گفتگویی خانوادگی بازتاب   «از ما بهتران»در 
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، مناسبات قدرت و رابطۀ فرودست و صاحب قدرت در رویارویی کوتاهی متراکم میشود؛ «گدا و عسس»در  مییابد؛

در قالب طنزی تمثیلی به نقد « مغزیتهی»و  ، ویژگی یک شررریء به انسررران تعمیم مییابد«مغزپسرررتۀ بی»در 

بیان ارزش گوهر انسررانی، ، گفتگوی شرراعر با دف به بسررتری برای «زنکولی دف»اجتماعی تبدیل میشررود؛ و در 

ها آن اسررت که پیام حفظ کرامت و پرهیز از فرمانبرداری از فرومایگان تبدیل میشررود. وجه مشررترک این نمونه 

صرورت مستقیم، بلکه از طریق موقعیت تمثیلی، گفتگو و کنش شخصیتها شکل میگیرد.  اجتماعی و اخلاقی نه به

جب فشرردگی روایت میشود و از منظر آستین، گفتار شخصیتها  از منظر ژنت، حذف و تلخیص جزئیات روایی مو

افزون بر انتقرال معنرا، کارکردهایی چون هشررردار، پند، اعتراض و داوری پیدا میکند. بنابراین، در ایجاز تمثیلی   

بقرایی، موقعیرت محردود، کنش فشررررده و معنای گسرررترده در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند و انتقال مفاهیم    

 و اخلاقی را در حجم محدودی از روایت ممکن میسازند. اجتماعی

 

 ایجاز تقابلی

در ایجاز تقابلی، شاعر پیام خود را از طریق قرار دادن دو وضعیت یا مفهوم متضاد در برابر یکدیگر منتقل میکند. 

ل مورد نظر از ددر این شرریوه، به جای ارائۀ اسررتدلالی طولانی، دو سرروی معنایی در تقابل قرار میگیرند و نتیجۀ 

رد؛ زیرا ای دااین تقابل شکل میگیرد. این نوع ایجاز در شعر بقایی، با توجه به ماهیت انتقادی آثار او، اهمیت ویژه

تقابل میتواند بخشی از فرایند استدلال را در خود فشرده کند. شاعر به جای آنکه توضیح دهد چرا عدالت موجب 

قرار میدهد؛ به جای توضرریح محدودیت شررناخت انسرران با « سررتم»رابر را در ب« عدل»پایداری حکومت اسررت، 

اسرتدلالی مفصرل، دسرتاورد علمی را در برابر ناتوانی انسران در شرناخت مرگ مینشاند؛ و به جای شرح معنای      

توجهی از فنراپرذیری، دفتر عمر را در برابر یرادداشرررت کوتاه پس از مرگ قرار میدهد. در این زمینه، بخش قابل   

دل شرراد »(، 61« )بهترین نگهبان»(، 44« )سررالروز مشررروطه »(، 47« )پرندۀ جنگ»های بقایی، ازجمله هقطع

(، 49« )انصاف بشر»(، 49« )اشتباه زن»(، 54« )محبت»(، 55« )پند استاد»(، 17« )دانش بشرر »(، 15« )کردن

ساختار ایجاز تقابلیند. در  (، دارای455« )قتل محمد مسرعود »( و 444« )آخرین ورق»(، 456« )ظاهر و باطن»

ایجاز  گیری این نوعها برای تبیین نقش تقابل، فشرردگی زمانی و کارگفت در شکل هایی از این قطعهادامه، نمونه

 بررسی میشوند.

 شاه دادگر و چاپلوس

 به شاه دادگری مرد چاپلوسی گفت / که از برای تو شاها دلم هراسان است

 / برای قاطبۀ خلق سهل و آسان است رسیدن به حضورت بدون تشریفات

 به حفظ خویش نگهبان بیشتر بگمار / چرا که پادشهان را خطر فراوان است

 نگر که تا چه حکیمانه پاسخی فرمود / که عدل و داد مرا بهترین نگهبان است

 پیشه سست و لرزان استبنای داد و دهش استوار و پابرجاست / همیشه کاخ ستم

 بنا شده است. روایت با گفتگوی چاپلوس و شاه آغاز میشود« ستم»و « عدل»میان دو مفهوم  این قطعه بر تقابل

و پاسخ شاه در پایان، ساختار معنایی قطعه را کامل میکند. از منظر ژنت، روایت از نظر زمانی بسیار فشرده است؛ 

یماً به یک موقعیت گفتگویی وارد زیرا شراعر مراحل و پیشرینۀ روابط میان شاه و اطرافیان را حذف کرده و مستق  

میشود. چاپلوس در ظاهر از خطرهایی که شاه را تهدید میکند سخن میگوید و پیشنهاد میدهد نگهبان بیشتری 

برای حفظ او گماشته شود؛ اما از منظر آوستین، این گفتار صرفاً انتقال یک پیشنهاد نیست، بلکه کنشی از جنس 



 444/ زمانی ژرار ژنت و جان آوستین -رویکردی بر پایه مدل تراکم کنشی های جلال بقایی نایینیواکاوی ساختار ایجاز در قطعه

 

است. او در ظاهر نگران امنیت شاه است، اما در سطح کنشی، منطق قدرت را بر چاپلوسی و تأیید ساختار قدرت 

، با «عدل و داد مرا بهترین نگهبان اسررت»اسرراس ترس و فاصررلۀ میان حاکم و مردم تعریف میکند. پاسررخ شرراه، 

انی ت پایو عدالت را جایگزین حفاظت ظاهری میسازد. در بی کارگفتی ارزشی و اعتراضی، این منطق را رد میکند

« لرزان سست و»در برابر « اسرتوار و پابرجا »در برابر یکدیگر قرار میگیرد و « کاخ سرتم »و « بنای داد»نیز تقابل 

ه بر : قدرتی کای سریاسرری و اخلاقی میسررازد ترتیب، شرراعر بدون ارائۀ اسررتدلالی طولانی، نتیجهمینشریند. بدین 

م، ناپایدار اسررت. در اینجا، تقابل جای توضرریح و اسررتدلال را عدالت اسررتوار باشررد، پایدار و قدرت مبتنی بر سررت

اهیم ای از مفمیگیرد و تراکم زمانی روایت با تراکم کنشرری گفتارها همراه میشررود؛ زیرا گفتگویی کوتاه، مجموعه

 سیاسی و اخلاقی و دو دیدگاه متعارض دربارۀ رابطۀ حاکم و مردم را در خود فشرده میکند.

 دانش بشر

 ی که دانش انسان را / از زمین بر فراز گردون بردبا وجود

 هرچه خود را بزرگ پندارد / هست از حیث دانش انسان خرد

 که هنوز اینقدر نمیداند / در کجا کی چگونه خواهد مرد

در این قطعه، تقابل میان پیشررفت دانش و ناتوانی انسران در شناخت سرنوشت خویش شکل گرفته است. شاعر   

؛ اما بلافاصله این عظمت «از زمین بر فراز گردون برده است»: دانش، انسان را نش بشر را میپذیردابتدا عظمت دا

های روایی محدودتری دارد، اما حرکت با محدودیتی بنیادین مواجه میشود. از نظر ساختار روایی، این نمونه مؤلفه

مطرح میشود، سپس ارزیابی انسان و در « تپیشرف»اندیشه در آن نوعی روایت فشرده ایجاد میکند. ابتدا وضعیت 

با کارکردی « هرچه خود را بزرگ پندارد»پایان، پرسررشرری دربارۀ مرگ و سرررنوشررت او شررکل میگیرد. عبارت   

بینی و ادعای برتری انسران را بازنمایی میکند. شاعر در ظاهر دربارۀ انسان سخن میگوید، اما  انتقادی، خودبزرگ

ها نیز با ایجاد شکاف میان دانسته« قدر نمیداندهنوز این»رتربینی او را نقد میکند. در سطح کنشی، غرور و خودب

 .های انسان، پیام اصلی را کامل میکندو نادانسته

از منظر ژنت، تراکم زمانی در این قطعه نیز قابل توجه است. تاریخ طولانی پیشرفت علمی در یک مصراع خلاصه 

ای گسررترده از دسررتاوردهای علمی را در این عبارت میتواند مجموعه«. ون برداز زمین بر فراز گرد»شررده اسررت: 

کجا، چه وقت و »ای قرار میگیرند که انسان نمیداند خود جای دهد. در مقابل، همۀ این پیشررفتها در برابر گزاره 

رده جمع میکند و بنابراین، شاعر به جای برشمردن دستاوردهای بشر، آنها را در تصویری فش«. چگونه خواهد مرد

 .ازدتر میسرا برجسته« ناتوانی»و « توانایی»در برابر ناتوانی انسان قرار میدهد. همین فشردگی، تقابل میان 

در کجا، کی، چگونه خواهد »از منظر کارگفت آوستین، پایان شعر نوعی هشدار و دعوت به فروتنی است. پرسش 

اما در سررطح کارگفتی، مخاطب را به تأمل در محدودیتهای  در ظاهر برای دریافت پاسررخ مطرح میشررود،« مرد؟

ترتیب، یک پرسش کوتاه، نقش استدلالی اخلاقی را بر انسرانی و غرور ناشری از دستاوردهای خود وامیدارد. بدین  

صورت حکم مستقیم بیان نمیکند؛ بلکه تقابل میان دستاوردهای بزرگ و ناتوانی عهده میگیرد. شراعر نتیجه را به 

بینی مرگ، مخراطب را به این نتیجه هدایت میکند که دانش و توانایی انسررران، همواره با محدودیتهایی  پیشدر 

 بنیادین همراه است.

 دفتر عمر

 هر روز و شبی که آمد و رفت / این دفتر عمرما ورق خورد

 زن طبیعت / انگشت به آخرین ورق بردچون دست ورق
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 د فلان و کی فلان مرداز ما چه اثر جز اینکه گویند / کی زا

« فترد»های پیوند ایجاز و تقابل در ساختار قطعه است. شاعر عمر انسان را به این قطعه یکی از روشرنترین نمونه 

خوردن آن تشرربیه میکند و از این طریق، مراحل زندگی را در تصررویری فشرررده از ورقهای و گذر زمان را به ورق

ای از تلخیص زمانی است؛ زیرا نمونه« هر روز و شربی که آمد و رفت »عبارت دفتر بازنمایی میکند. از منظر ژنت، 

ر از حجم تفرایندی طولانی و تکرارشرونده در عبارتی کوتاه بیان میشرود. در نتیجه، زمان داسرتان بسیار گسترده   

ه انگشررت ب»، زمان عامل حرکت معرفی میشرود و عبارت  «زن طبیعتدسررت ورق»روایت اسرت. سرپس با تعبیر   

ترتیب، فاصلۀ میان سالهای با حذف مراحل میانی، روایت را ناگهان به پایان عمر میرساند. بدین« آخرین ورق برد

 شدت فشرده میشود.زندگی و مرگ در ساختار شعر به

کی زاد »ماندن تنها یک یادداشررت کوتاه، یعنی تقابل اصررلی در پایان شررکل میگیرد: زندگی انسرران در برابر باقی

ای را که پس از مرگ از آن باقی زندگی انسان و خلاصه این تقابل، فاصرلۀ میان سرالهای  «. و کی فلان مردفلان 

صرررفاً با هدف کسررب اطلاعات مطرح  « از ما چه اثر»میماند، نشرران میدهد. از نظر کنش گفتاری نیز پرسررش  

انی بی فرامیخواند. بنابراین، پرسش پای، بلکه از دیدگاه آوستین، کنشی است که مخاطب را به تأمل و ارزیانمیشود

جای بیان صررریح ارزش ماندگار زندگی، با طرح پرسررشرری کوتاه، گیری مسررتقیم را میگیرد. شرراعر بهجای نتیجه

داوری دربارۀ حاصررل زندگی و آنچه پس از مرگ باقی میماند را به مخاطب واگذار میکند. در این قطعه، تلخیص 

شدن معنایی گسترده را در حجم محدودی نه در کنار تقابل نهایی، زمینۀ فشردهزمانی و کنش گفتاری پرسشگرا

 از روایت و زبان فراهم میکنند.

 پند استاد 
 / که مر این پند را مبر از یاد گفت روزی مرا چنین استاد

 / از برای دو کس بروز نداد رنج و آلام خویش را باید 

  است گردد شاد / یا اگر دشمن  که اگر دوست است گیرد غم 

در این قطعه، شراعر پندی را که از اسرتاد شنیده است در قالب روایتی بسیار کوتاه نقل میکند. ساختار روایت از   

آغاز میشرررود و بدون پرداختن به جزئیات دیدار، زمان، مکان و « گفت روزی مرا چنین اسرررتاد»معرفی موقعیت 

ام ترتیب، رخدادهای پیرامونی حذف شده و تم. بدینمیرسد گیری گفتگو، مستقیماً به مضمون پندچگونگی شکل

 روایت حول یک گفتار و پیامد معنایی آن متمرکز میشود.

و شاعر از  صرورت کلی و فشرده مشخص میکند زمان وقوع سرخن را به  «روزی»از منظر زمان روایی، کاربرد واژۀ 

ان داسررتان در کمترین حجم روایی عرضرره میشررود.  بیان هرگونه جزئیات زمانی خودداری میورزد. در نتیجه، زم

بخش اصرلی قطعه نیز به جای روایت رخدادهای متعدد، به بازگویی یک پند اختصاص یافته است. این فشردگی  

سربب میشود که گفتار استاد جایگزین بخش بزرگی از روایت شود و معنا بدون نیاز به توضیح مستقیم و طولانی  

 شکل گیرد.

ای اسررت که مخاطب را به حفظ و یک کنش امری و توصرریه« این پند را مبر از یاد»فتاری، در سررطح کنش گ

کارگیری سرخن فرامیخواند. پس از آن، گفتار با ساختی شرطی، دو وضعیت متقابل را پیش روی مخاطب قرار  به

شود و در حالت در حالت نخست، دوست از رنج انسان متأثر می«. اگر دشمن است»و  «اگر دوست است» :میدهد

دوم، دشرمن از آن شرادمان خواهد شرد. بنابراین، تقابل دوسرت/دشرمن و غم/شادی، در ساختی فشرده، نتیجۀ      

 اجتماعیِ آشکار کردن رنج و آلام را بیان میکند.
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در اینجا، تقابل فقط یک آرایۀ لفظی نیسررت، بلکه سررازندۀ سرراخت معنایی قطعه اسررت. شرراعر با قرار دادن دو   

رو، ایجاز گیری اخلاقی میرساند. ازاینضاد در کنار یکدیگر، بدون توضیح طولانی، مخاطب را به نتیجهموقعیت مت

تقابلی این نمونه از پیوند فشردگی روایت، حذف رخدادهای فرعی و تراکم معنا در ساختهای متقابل شکل گرفته 

و به صورت یک پند و دستور اخلاقی  اسرت. کنش گفتاری اسرتاد نیز این تقابل را از سرطح توصریف فراتر میبرد    

 درمیآورد.

 بندی ایجاز تقابلیجمع

جای انتقال معنا از طریق استدلال، دو قطب معنایی را در برابر یکدیگر قرار میدهد در چهار نمونۀ تقابلی، شاعر به

م قرار میگیرد؛ در ، عدالت در برابر سررت«شرراه دادگر و چاپلوس»و نتیجه را از رابطۀ میان آنها شررکل میدهد. در 

، سررالهای زندگی در برابر «دفتر عمر»، توانایی علمی انسرران در برابر ناتوانی او در برابر مرگ؛ در «دانش بشررر»

، دوسرت و دشمن و واکنش متفاوت هر یک به رنج انسان در برابر  «پند اسرتاد »ای از تولد و مرگ؛ و در خلاصره 

ل دوسرررت/دشرررمن و غم/شرررادی در قالب پندی کوتاه، پیام اجتماعی و یکدیگر قرار میگیرند. در این نمونه، تقاب

 اخلاقی قطعه را شکل میدهد.

ها، فشردگی فرایند بیان و کاهش توضیحات مستقیم است. از منظر ژنت، این فشردگی با وجه مشترک این نمونه

یا شخصیتها افزون بر  حذف یا تلخیص برخی مراحل بیان و روایت همراه اسرت و از منظر آسرتین، گفتار گوینده  

جای انتقال معنا، کارکردهایی مانند اعتراض، داوری، هشردار، پند و دعوت به تأمل پیدا میکند. بنابراین، شاعر به 

. شررح مستقیم نتیجۀ اخلاقی یا اجتماعی، آن را از طریق تقابل و کنش گفتاری در ساختاری کوتاه جای میدهد 

کردن مسرریر توضرریح و افزایش تراکم معنایی، در تعامل با کارگفت به  ی با کوتاههای بقایرو، تقابل در قطعهازاین

 گیری ایجاز کمک میکند.شکل

 های بقایی(زمانی در ایجاز قطعه-جدول  )الگوی تراکم کنشی 

سازی الگوی فشرده کارگفت غالب رابطۀ زمان و کارگفت نتیجه ایجاز

 زمانی

 نمونه

حذف پیشینه و رخدادهای 

و تبدیل نتیجۀ  تکراری

اجتماعی به یک پاسخ 

 کوتاه

تجربۀ طولانی رنج در گفتار 

اعتراضی و پاسخ انتقادی 

 .فشرده میشود

اعتراض، داوری 

 و سرزنش

تلخیص گذشته و 

سازی رخدادهای فشرده

 تکرارشونده
 

 خر و روباه

جایگزینی تاریخچۀ 

طولانی قدرت با یک 

 موقعیت کوتاه و پرمعنا

حکومت  سازی سالهایفشرده

 و انتقال سریع به لحظۀ مرگ
 

توجیه، رد و 

 داوری

و « مظالم»گذشته در 

نتیجۀ آن در گفتگوی 

 لحظۀ مرگ متراکم میشود.
 

حجاج و روز 

 داوری

 

سازی تقابل فلسفی فشرده

 در یک کنش گفتاری

یک پاسخ، جای استدلال 

دربارۀ قدرت و آزادی را 

 میگیرد.

و حذف پیشینۀ تاریخی  پیشنهاد و رد

فلسفی و تمرکز بر یک 

 لحظۀ گفتگویی

دیوجانس و 

 اسکندر
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تبدیل مسئلۀ گستردۀ 

گویی به خطرِ حقیقت

گفتگویی کوتاه با ظرفیت 

 اجتماعی و نمادین

گفتگو هم پیشینۀ رفتار را 

فشرده میکند و هم علت 

خطر بیان حقیقت را آشکار 

 میسازد.

اعتراض، توضیح 

 و توجیه

حذف پیشینۀ رفتار مرغ و 

مرکز بر یک گفتگوی ت

 شبانه

 مرغ حق

انتقال معنای گستردۀ 

فرهنگی در یک موقعیت 

 کوتاه

 

گفتگو، همزمان اطلاعات 

فرهنگی و نتیجۀ حکایت را 

 منتقل میکند.

هشدار و 

 بازدارندگی

حذف پیشینۀ باور و 

محدود کردن روایت به 

 یک موقعیت خانوادگی

 

 از ما بهتران

تبدیل تعارضی اجتماعی 

ی گو و تصویر تمثیلبه گفت

 کوتاه

 

گفتار گدا بخش عمدۀ 

توضیح روابط قدرت را بر 

 عهده میگیرد.

افشاگری و 

 اعتراض

حذف مراحل پیشین 

درگیری و آغاز روایت از 

 میانۀ کنش

 

 گدا و عسس

سازی رفتار، واکنش فشرده

و داوری اجتماعی در 

 مصراعهای کوتاه.

رفتار و پیامد فشرده میشوند 

خ، داوری و خطاب و پاس

 اجتماعی را شکل میدهند.

اعتراض، نفرین، 

داوری و  طعنه و 

 انتقاد

تلخیص و حذف مراحل 

 میانی و تمرکز بر کنشهای

 اصلی

 مغزپستۀ بی

تبدیل یک موقعیت کوتاه 

موسیقایی به پیامی 

اخلاقی و اجتماعی دربارۀ 

 حفظ کرامت انسانی

گفتار دف، جایگزین توضیح 

انی و مفصل دربارۀ ارزش انس

 برداری میشودپیامد فرمان

پند، هشدار و 

 نهی

حذف جزئیات موقعیت و 

تمرکز بر لحظۀ شنیدن 

 سخن دف

 حلقه به گوش

جایگزینی استدلال 

سیاسی با تقابل فشردۀ 

 «بنای داد/کاخ ستم»

 

گفتگو، پیشینۀ مفهومی 

قدرت و مشروعیت را در 

متراکم « داد/ستم»تقابل 

 میکند.

چاپلوسی، دفاع و 

 وری ارزشیدا

حذف پیشینۀ سیاسی و 

 تمرکز بر لحظۀ گفتگو

 

شاه دادگر و 

 چاپلوس

تبدیل استدلال اخلاقی به 

یک پرسش کوتاه و 

 معنادار

 

دستاوردهای علمی در برابر 

پرسشی کوتاه درباره مرگ 

 .قرار میگیرند

هشدار و دعوت 

 به فروتنی

تلخیص تاریخ پیشرفت 

 علمی بشر در یک تصویر

 

 دانش بشر

قلیل تجربۀ طولانی ت

زندگی به یک تصویر و 

 یک پرسش پایانی

گستردگی عمر در برابر 

گزارش کوتاه تولد و مرگ 

 قرار میگیرد.

 

یادآوری، هشدار 

 و دعوت به تأمل

سازی فرایند زندگی فشرده

 «آخرین ورق»و انتقال به 

 دفتر عمر

 

تبدیل یک تجربۀ اجتماعی 

به تقابلی فشرده میان 

 غم/شادیدوست/دشمن و 

گفتار استاد، جایگزین 

توضیح مفصل دربارۀ پیامد 

آشکارکردن رنج در برابر 

 دوست و دشمن میشود.

پند، هشدار و 

 داوری

حذف زمان و جزئیات 

سازی تجربه دیدار و فشرده

 در یک پند کوتاه

 پند استاد

 
اهش حجم لفظی نیسررت، بلکه های بقایی صرررفاً حاصررل ک ها میتوان دریافت که ایجاز در قطعهاز مجموع نمونه

سازی زمان و تراکم کارگفت. در سطح زمانی، شاعر با حذف پیشینه، فشرده نتیجۀ تعامل دو فرایند همزمان است:

خشی کنندۀ موقعیت، بتلخیص رخدادهای تکراری، حذف مراحل میانی و انتقال مستقیم به بخش پایانی یا تعیین

متن فشررده میکند. در سطح کنشی نیز گفتار شخصیتها یا گویندۀ شعر،   از فرایند روایت را در حجم محدودی از



 463/ زمانی ژرار ژنت و جان آوستین -رویکردی بر پایه مدل تراکم کنشی های جلال بقایی نایینیواکاوی ساختار ایجاز در قطعه

 

فراتر از انتقال اطلاعات عمل میکند و همزمان اعتراض، هشررردار، داوری، رد، توجیه یا دعوت به تأمل را بر عهده 

ش ار افزایتر میشررود، بار کنشرری گفتها هرچه روایت از نظر زمانی فشررردهمیگیرد. بنابراین، در بسرریاری از قطعه

قل شده را نیز منتگفتار در این ساختار، صرفاً بخشی از روایت نیست، بلکه بخشی از اطلاعات روایی حذف مییابد.

 بندی کرد:رو، میتوان الگوی غالب در شعر بقایی را چنین صورتمیکند. ازاین

 ایجاز ←سازی معنا فشرده ←افزایش تراکم کنشی  ←کاهش حجم زمانی 

یاد کرد؛ مدلی که ایجاز را نه  «زمانی-مدل تراکم کنشرری»ان چیزی اسررت که میتوان از آن با عنوان این الگو هم

در حذف صرررف، بلکه در انتقال بخشرری از بار روایت، توضرریح و داوری به گفتار و کنش زبانی تبیین میکند. در   

نشرران میدهد که کاهش زمان  ، که زمان روایی بسرریار محدود اسررت، این مدل«مغزپسررتۀ بی»هایی مانند نمونه

، تلخیص «خر و روباه»و « حجاج و روز داوری»هایی مانند ؛ و در نمونهروایت با تراکم کنشی گفتار همراه میشود

ترتیب، ایجاز زمان گذشرررته امکان میدهد گفتگویی کوتاه حاوی اطلاعات روایی و داوری اجتماعی باشرررد. بدین

 مان فشرده و گفتار متراکم دانست، نه صرفاً کوتاهی متن.افزایی زبقایی را میتوان حاصل هم

 

 گیری نتیجه

ی آن از گیرهای جلال بقایی نایینی و تبیین چگونگی شکلپژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار ایجاز در قطعه

ز طریق پیوند میان فشررردگی زمان، رخداد و گفتار انجام شررد. بررسرری دوازده نمونۀ منتخب در سرره حوزۀ ایجا 

ها یا های بقایی را نمیتوان صرررفاً با کاهش تعداد ابیات، واژهروایی، تمثیلی و تقابلی نشرران داد که ایجاز در قطعه

ها ویژگی ایجازی میبخشد، شیوۀ انتخاب، حذف و سازماندهی عناصر روایی ها توضیح داد. آنچه به این قطعهجمله

اد را حذف میکند، اما معنا و پیام آنها از طریق گفتار، و معنایی اسررت. شرراعر بخشرری از پیشررینه و مراحل رخد  

ز رو، ایجاز در شعر بقایی بیش از آنکه صرفاً کاستن ابندی در متن باقی میماند. ازاینتصویر، تمثیل، تقابل و پایان

 سازی و سازماندهی دوبارۀ روایت و معناست.متن باشد، نوعی فشرده

سازی، حذف پیشینه، تلخیص رخدادهای تکراری و ورود مستقیم به لحظۀ هدر ایجاز روایی، مهمترین شیوۀ فشرد

ها و رنجهای طولانی در چند عبارت کوتاه جای میگیرند و شکایت ، تجربه«خری مفلوک و روباه»اصلی است. در 

، سالهای حکومت و «مرگ حجاج و داوری»شده را جبران میکنند. در و پاسرخ شرخصیتها بخشی از روایت حذف  

ای از رخدادهای جای مجموعه« مظالم خود»الم حجراج در لحظۀ مرگ او متراکم میشرررود و ترکیب کوتاه  مظر 

نیز پیشررینۀ تاریخی و فکری دو شررخصرریت حذف شررده و تقابلی « دیوجانس و اسررکندر»گذشررته را میگیرد. در 

ماندن او از علت پنهان نیز پیشینۀ رفتار مرغ و« مرغ حق»در  .گسرترده در چند جملۀ گفتگویی بازنمایی میشود 

بنابراین، شرراعر به جای بازگویی تمام مسرریر رخداد،  .بیان حقیقت، در گفتگویی کوتاه و فشرررده آشررکار میشررود

 نقاطی را حفظ میکند که بیشترین ظرفیت انتقال معنا را دارند.

شده، زمان داستانی در سیهای برراین یافته با مفهوم تلخیص زمانی در دیدگاه ژرار ژنت سرازگار اسرت. در نمونه  

هایی طولانی از زندگی، تجربه یا رخداد در واحدهای روایی تر از زمان روایت است و دورهبسریاری موارد گسترده 

کوتاه عرضره میشروند. در نتیجه، با حذف مراحل میانی، مسریر حرکت روایت کوتاه و سرعت انتقال از رخداد به    

تنها موجب کاهش حجم روایت، بلکه عامل مهمی در تمرکز معنایی زمانی نهمعنا بیشتر میشود. بنابراین تلخیص 

 هاست.قطعه
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تر در ایجاز تمثیلی، فشررردگی بیشررتر از آنجا شررکل میگیرد که یک موقعیت کوچک، نمایندۀ معنایی گسررترده  

دا و گ»د؛ در ، باور فرهنگی، ترس و مسرئلۀ نظارت در گفتگویی خانوادگی عرضه میشو «از ما بهتران»میشرود. در  

ستۀ پ»، مناسربات قدرت و ضرعف در موقعیتی کوتاه و با تصرویر تار عنکبوت و مگس بیان میشود؛ و در    «عسرس 

نیز « حلقه به گوش»در  .، داوری اجتماعی و اخلاقی در قالب گفتگویی میان انسان و شیء شکل میگیرد«مغزبی

برداری از فرومایگان حفظ کرامت و پرهیز از فرمانموقعیتی کوتراه به بیان مفاهیمی چون ارزش گوهر انسرررانی،  

ها، شاعر به جای بیان مستقیم پیام، موقعیتی محدود میسازد که مخاطب میتواند از طریق در این نمونه .میانجامد

آن به معنایی فراتر از سرطح ظاهری روایت دست یابد. بنابراین، حجم اندک موقعیت با گستردگی معنای حاصل  

 اه میشود.از آن همر

نیاز در ایجاز تقابلی نیز شرراعر با قرار دادن دو قطب معنایی در برابر یکدیگر، از توضرریح و اسررتدلال طولانی بی   

، پیشرفت علمی در «دانش بشر»قرار میگیرد؛ در « سرتم »در برابر « عدل»، «شراه دادگر و چاپلوس »میشرود. در  

، گستردگی زندگی در «دفتر عمر»قرار داده میشود؛ و در برابر ناتوانی انسران در شرناخت زمان و چگونگی مرگ   

نیز دوسرت و دشمن و واکنش متفاوت هر یک به  « پند اسرتاد »در  .برابر خلاصرۀ کوتاه تولد و مرگ قرار میگیرد 

ها، تقابل بخشرری از مسرریر اسررتدلال را حذف میکند و   رنج انسرران در برابر یکدیگر قرار میگیرند. در این نمونه

 به کشف رابطۀ میان دو قطب و دریافت نتیجۀ اخلاقی یا اجتماعی هدایت میکند.مخاطب را 

های مهم پژوهش، ارتباط نزدیک زمان روایی و گفتار در سرراختار ایجاز بقایی اسررت. هرگاه شرراعر   یکی از یافته

ایت خر، کبخشی از پیشینه و مراحل رخداد را حذف میکند، گفتار شخصیتها وظیفۀ بیشتری بر عهده میگیرد. ش

پاسخ دیوجانس، هشدار مادر، اعتراض گدا، پاسخ شاه دادگر، پند استاد و پاسخ مرغ حق تنها برای پیشبرد گفتگو 

نیسررتند، بلکه همزمان اطلاعات، موضررع شررخصرریت، تعارض و نتیجۀ مورد نظر را منتقل میکنند. از این منظر،   

ین این فشرردگی بهره گرفت؛ زیرا گفتار در بسیاری از  میتوان از مفهوم کارگفت در دیدگاه آوسرتین نیز برای تبی 

ها صررفاً برای انتقال اطلاعات نیسرت، بلکه خود میتواند وسیلۀ انجام یک کنش باشد. اعتراض، هشدار،   این قطعه

داوری، سررزنش یا پاسرخ شرخصریتها، بخشری از کنش روایی را نیز تحقق میبخشند. بنابراین، یک عبارت کوتاه      

 گزین بخشی از رخداد یا توضیح توصیفی شود.جای میتواند

، «خری مفلوک و روباه»و « مرگ حجاج»ها یکسررران نیسرررت. در حال، نقش زمان و گفتار در همۀ نمونهبا این

مرغ »در  .ای طولانی از زندگی یا تجربه در چند عبارت خلاصه میشودتر است؛ زیرا دورهفشردگی زمانی برجسته

حلقه »و « مغزپستۀ بی»در مقابل، در  .رفتار شخصیت از طریق گفتگو فشرده میشود نیز بخشی از پیشینۀ« حق

در  ، زمان روایی تقریباً گسرترش نمییابد و ایجاز بیشرتر از تراکم معنایی گفتگوی کوتاه حاصل میشود.  «به گوش

پندآمیز  ی و گفتارنیز فشردگی بیشتر از طریق حذف جزئیات موقعیت و تراکم معنا در ساخت تقابل« پند استاد»

بنابراین، ایجاز بقایی الگویی ثابت ندارد و بسته به ساختار هر قطعه، گاه بر تلخیص زمان و گاه بر  شرکل میگیرد. 

 تراکم گفتار و معنا استوار میشود.

 یها، پاسررخ یا عبارت پایانشرردن ایجاز نقش اسرراسرری دارد. در بسرریاری از نمونهبندیهای بقایی نیز در کاملپایان

رو، پایان . ازاینبیشررترین بار معنایی را بر عهده دارد و رخدادها و داوریهای پیشررین را در یک نقطه جمع میکند 

قطعه اغلب محل تمرکز پیام اخلاقی، اجتماعی یا انتقادی است. طنز نیز در همین فرایند، امکان بیان غیرمستقیم 

ایی های بقنیاز میسازد. از سوی دیگر، حذف در قطعهتقیم بینقد و داوری را فراهم میکند و شاعر را از توضیح مس

ابل مانده، گفتار، تقهای باقیشده از طریق نشانهبه معنای از میان رفتن کامل اطلاعات نیسرت؛ بلکه عناصر حذف 
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سیر فرو، هرچه بیان کوتاهتر میشود، سهم مخاطب در تکمیل و تبندی برای مخاطب قابل بازسازیند. ازاینو پایان

. این ویژگی نشرران میدهد که ایجاز بقایی نه فقط در سررطح سرراختار ظاهری متن، بلکه در   معنا افزایش مییابد

 .فرایند دریافت و بازسازی معنا نیز عمل میکند

از تأیید گیری ایجبر این اسراس، فرض اصلی پژوهش مبنی بر نقش فشردگی زمان و تراکم کنشی گفتار در شکل 

ها حاصررل تعامل تلخیص زمان و رخداد، کارکرد چندگانۀ ا نشرران میدهد که ایجاز در این قطعههمیشررود. یافته

سررازی معنا در روایت، تمثیل و تقابل اسررت. در این میان، دیدگاه ژنت در توضرریح فشررردگی و   گفتار و فشرررده

هم این دو جنبۀ متلخیص زمان و دیدگاه آوسرتین در تبیین ظرفیت کنشری گفتار، امکان مناسربی برای توضیح    

تنهایی نمیتواند یک از این عوامل بههای پژوهش نشررران میدهد که هیچحال، یافتهفراینرد فراهم میکننرد. با این  

گیری ایجاز در شررعر بقایی را توضرریح دهد، بلکه ایجاز از تعامل آنها با سرراختار روایت و شرریوۀ   چگونگی شررکل

 .بندی شکل میگیردپایان

وتاه های کعنوان الگویی برای توضیح ایجاز در قطعهرا به« زمانی-تراکم کنشی»یتوان مفهوم از مجموع بررسیها م

یشتری مانده، ظرفیت ب، گفتار و دیگر عناصر باقیبقایی پیشنهاد کرد. در این الگو، زمان و رخدادها فشرده میشوند

 تر:یام کوتاهتر میشود. به بیان فشردهبرای انتقال اطلاعات و معنا پیدا میکنند و مسیر رسیدن از رخداد به پ

یری گشکل ←شدن مسیر انتقال پیام کوتاه ←افزایش تراکم کنشری و معنایی   ←کاهش حجم زمانی و روایی 

 ایجاز

های جلال بقایی نایینی از سطح یک تمهید بلاغی فراتر میرود و به یکی از در نهایت، میتوان گفت ایجاز در قطعه

او تبدیل میشررود. بقایی با حذف مراحل غیرضررروری، ورود مسررتقیم به موقعیت اصررلی، ویژگیهای سرربکی شررعر 

ر بندی، روایت و معنا را دتلخیص رخدادهای گذشرررته، اسرررتفاده از گفتگو، تمثیل و تقابل و تمرکز پیام در پایان

 نتیجۀ گزینش وگویی نیست، بلکه های او صررفاً حاصرل کم  حجم محدود سرامان میدهد. بنابراین، کوتاهی قطعه 

های کوتاه او، با وجود حجم محدود، ای که سبب میشود قطعهسرازی عناصر روایی و معنایی است؛ ویژگی فشررده 

 توجهی برای بیان مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و انتقادی داشته باشند.ظرفیت قابل
 

 تشکر و قدردانی
)بهار  شناسی نظم و نثر فارسیه نشریه وزین سبکمراتب تشکر و قدردانی خود را از اعضای هئیت تحریری هنویسند

 نماید.ادب( اعلام می

 

 تعارض منافع

این مقاله گواهی مینمایند که این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای  هنویسند

و  این تحقیق کلیه قوانیناست و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند. در  هپژوهشی تمامی نویسند

مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی 

منافع و حامیان مالی پژوهش برعهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیه موارد ذکر شده را برعهده 

 میگیرند.
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